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فکر به  حمله 
چه کسانی دشمن مؤسسه نیاوران هستند؟
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تندروها تله  در  دیپلماسی 
تلاش های وزارت خارجه چگونه بی اثر شد؟
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جلسه در نیاوران
از ناطق تا خاتمی در منزل کرباسچی
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سیاست

سرمقاله

شرایط کنونی کشور نیازمند یک دیپلماسی فعال و اتخاذ 
تصمیمات شجاعانه به‌ویژه در مدیریت منافع و انسجام 
روابط ایران با اروپاست. در این راستا، اولین موضوعی 
که باید مورد توجه قرار گیرد، انسجام داخلی و هماهنگی 
میان نهادهای تصمیم ساز کشور است. خوشبختانه در 
مدیریت کنونی با حضور آقای علی لاریجانی در جایگاه 
دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگی نزدیک ایشان 
با رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی 
کشــور، وحدت رویه و همگرایی قابل توجهی برقرار 
اســت. این هماهنگی داخلی، پیام مهمی به طرف‌های 
غربی ارسال می کند؛ اینکه در ایران اختلافات و تفرقه 
میان نهادهای کلیدی تصمیم گیــری وجود ندارد و هر 
اقدام دیپلماتیک با انســجام کامل پیگیری می شــود. 
همان طور که اخیراًً جناب آقای عراقچی نیز در پیشنهاد 
به تروئیکای اروپایی مطرح کردند که دیپلماســی ایران 
با انســجام و استراتژی مشــخص عمل می کند و این 
موضوع جای هیچ شــک و تردیدی بــرای طرف های 

اروپایی باقی نمی گذارد.
در این چارچوب و در راســتای دیپلماســی فعال، 
ســفر آقای پزشــکیان به نیویورک نیز نه تنها اهمیت 
نمادیــن دارد بلکه فرصتی عملی برای پیشــبرد اهداف 
دیپلماتیک و نشان دادن انسجام داخلی ایران به جهان 
اســت. ایشــان، به عنوان رئیس جمهور محبوب ملت 
ایران، می تواند از ظرفیت این سفر برای برقراری تماس 
مستقیم با دبیرکل ســازمان ملل و مقامات کشورهای 
تأثیرگذار استفاده کند و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف 
دیپلماتیک کشور داشته باشد. حضور و ارتباط فعال با 
بازیگران کلیدی، اعم از کشورهای اروپایی و آمریکا و 
نیز کشورهای منطقه، می‌تواند به تقویت موقعیت ایران 
در مذاکرات و جلوگیری از بازگشــت تحریم ها کمک 
کند. اســتفاده حداکثری از این فرصت با هدف کاهش 
هزینه ها و افزایش اثرگذاری دیپلماسی، نیاز امروز ایران 

است.
دومین نکته حیاتی، ضرورت تصمیم گیری شجاعانه 
و به موقع در مقابل تحریم‌های شــورای امنیت سازمان 
ملل و موضوع اســنپ بک اســت. ایران نیازمند اتخاذ 
تصمیماتی اســت که بتواند در کوتاه مدت در یک هفته 
تا 10 روز آینده، خطر فعال شدن اسنپ بک و بازگشت 
تحریم ها را دفع کند. این لحظه، یکی از حســاس ترین 
دوره های تاریخ کشــور اســت و هر تصمیــم به موقع 
و جســورانه می تواند، شر اســنپ بک را دفع کرده، از 
فشــارهای بین‌المللــی بکاهد و امنیت ملــی و منافع 
اقتصــادی ایران را حفظ کند. توجه به این نکته نیازمند 
هماهنگی کامل میان رئیس جمهور، دبیرخانه شــورای 

عالی امنیت ملی و سایر نهادهای تصمیم ساز است.
موضوع ســوم، تحرکات دیپلماتیک گسترده و فعال 
اســت. امروز ایران نیــاز دارد که با تمــام ظرفیت‌های 
موجود، ارتباط خود با کشــورهای مؤثر و تأثیرگذار در 
ســطح جهانی و منطقه‌ای را تقویت کند. تماس‌های 
مستقیم، رایزنی های پیوســته و بهره گیری از سفرهای 
دیپلماتیک، همه بخشــی از یک رویکرد فعال هستند 
که می تواند با کمترین هزینه بیشترین اثرگذاری را داشته 

باشد.
در مجموع، شــرایط فعلی کشور نیازمند ترکیبی 
از دیپلماسی فعال، تصمیم گیری شجاعانه و انسجام 
داخلی اســت تا بتوان با کمترین هزینه و بیشــترین 
اثرگذاری، خطر بازگشت اســنپ بک و تحریم ها و 
اعمال فشارهای بین‌المللی را دفع کرد. استفاده مؤثر 
با کســب دستاوردهای ملموس از ظرفیت سفرهای 
بین‌المللی و تعامل مســتقیم با مقامات کشورهای 
تأثیرگــذار نیز نقطه عطفی در تحقــق این اهداف به‌ 

شمار می‌رود.

دیپلماسی، شجاعت، انسجام
راه ایران برای جلوگیری از 

فعال شدن اسنپ‌بک و بازگشت تحریم ها

سی وسه پ ترک خوردل
                 فرونشست       در اصفهان

    به مرحله تخریب         آثار تاریخی 
     و تخلیه اجباری       شهر رسیده است

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای که خواستار لغو دائمی تحریم های این نهاد علیه ایران بود را رد کرد
این تصمیم، مسیر دیپلماسی هسته‌ای را بیش از پیش حساس، متشنج و دشوار خواهد کرد

 سازندگی به این موضوع پرداخته است که چگونه باید به دور از تندروی، مسیر دیپلماسی را احیا کنیم؟

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای که 
خواســتار لغو دائمی تحریم هــای این نهاد 
علیــه ایران بود را رد کرد؛ ۴ عضو شــورا با 
فعال ســازی »مکانیسم ماشــه« مخالفت 
کردند، ۹ کشور رأی موافق و دو کشور رأی 
ممتنع دادند. این تصمیم، مســیر دیپلماسی 
هسته‌ای را بیش از پیش پیچیده کرده است. 
تحلیلگران می گویند، اصــرار اروپایی ها بر 
اجرای ماشه و قرار دادن شرط هایی در برابر 
ایران بیش از آنکه راه گشــا باشد، تنش‌ها را 
افزایش می‌دهد و امکان کشــاندن اوضاع 
به یک درگیری تمام عیــار را بالا می برد. در 
صورت اجرای ماشــه، احتمــال دارد چین 
و روســیه با وتو مانع اعمال تحریم‌ها شوند 

اما حتــی تهدید روانی بازگشــت تحریم ها 
می توانــد ایــران را به بازنگــری در دکترین 
هســته‌ای خود وادار کنــد. تهران اما تلاش 
دارد از مسیر دیپلماسی پیش رود و با توافق 

مشروط با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای 
در قاهــره، نشــان دهد که اگــر اروپایی‌ها 
واقعاًً به دنبال تضمین صلح آمیز بودن برنامه 
هسته‌ای هستند باید اجرای ماشه را متوقف 

کنند. در این شرایط گروه های تندرو باید از 
واکنش های هیجانی و تصمیم های شتاب‌زده 
پرهیز کننــد. در وضعیت حســاس فعلی 
هر اقــدام تند و نســنجیده می تواند، بحران 
را تشــدید کند و فرصت دیپلماسی و حفظ 
امنیــت ملی را از بین ببرد. به جای تحریک 
تنــش، تمرکز بر تحلیل دقیــق، حفاظت از 
منافع ملی و اســتفاده از ابزارهای قانونی و 
دیپلماتیک، بهترین مسیر برای پیشگیری از 

پیامدهای فاجعه بار است.
قطعنامه‌ای که توسط کره جنوبی، رئیس 
دوره‌ای شــورای امنیت در ســپتامبر ۲۰۲۵ 
ارائه شــده بود بــر اســاس قطعنامه ۲۲۳۱ 
تلاش داشــت، روند تعلیق تحریم‌ها را ادامه 
دهد. اما شــورای امنیت، صحنه‌ای شــد 
برای نمایش تضاد منافع و اختلافات عمیق 

جهانی.
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سال هشتم  شماره 022065
بررسی رویدادهای سیاسیشنبه 29 شهریور 1404 میهن

این روزهــا مطالباتی مثل رفــع فیلترینگ، رفــع ممنوعیت 
موتورسواری زنان و مطالباتی از این دست در صدر مباحث سیاسی 
و اجتماعــی قرار دارد و اغلب، موافقان و مخالفان نظرات خود را 
در بســتر رسانه های رسمی یا فضای مجازی اعلام می کنند. نکته 
اما این اســت که هیچ جامعه‌ای را نمی توان برای همیشه در برابر 
مطالبات متوقف کرد. یکــی از ویژگی های جامعه امروز ایران نیز 
این است که مطالبات اجتماعی به  تدریج و با گذر زمان، خود را به 
سطوح تصمیم گیری تحمیل می کنند. نمونه های آن را در سال های 
گذشته به‌وضوح شاهد بودیم؛ از موضوعاتی همچون حضور زنان 
در ورزشــگاه ها گرفته تا مباحثی مثل موتورســواری بانوان یا رفع 
برخی محدودیت هــای اینترنتی. این مســائل در ابتدا معمولا با 

مقاومت جدی روبه‌رو می شوند؛ مقاومتی که هم از سوی بخشی 
از نهادهای رسمی و قانونگذار به دلیل نگرانی از سرعت تغییرات 
شکل می گیرد و هم از سوی جریان های فرهنگی و اجتماعی سنتی 
که این تحولات را در تضاد با ارزش های خود می بینند. با این حال 
تجربه نشــان داده است که جامعه مســیر خود را پیدا می کند و در 
نهایت تصمیم گیران نیز ناچار به همراهی یا پذیرش بخشــی از این 

مطالبات می‌شوند.
بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه نســل جوان، این مســائل را حق 
طبیعی خود می‌داند. برای آنها موتورسواری زنان یا دسترسی آسان تر 
به اینترنت، موضوعی پیچیده نیســت بلکه یک نیاز ســاده و روزمره 
اســت. در نگاه این نسل چنین خواسته هایی نه امتیاز ویژه است و نه 
اقدامی خارج از عرف جهانی. به همین دلیل وقتی با مخالفت روبه‌رو 

می شوند، آن را نوعی بی توجهی به زندگی عادی خود تلقی می کنند.
از ســوی دیگر در بخش هایی از ساختار رســمی، نگرانی هایی 
وجود دارد. برخی تصمیم گیران سرعت تغییرات اجتماعی را تهدیدی 

مسیر ناگزیر مطالبات در ایرانمسیر ناگزیر مطالبات در ایران
اعتماد عمومی اغلب قربانی تأخیر در پاسخ به خواسته های مردم می شود

یادداشت

اصلاح طلبان

گروه سیاســی: پنج شنبه شــب، جمعی از چهره‌های 
سرشــناس روحانی و سیاســی در منزل غلامحسین 
کرباســچی گرد هم آمدند تــا درباره شــرایط کنونی 
کشــور گفت‌وگو کنند. در این دیدار که آقایان مهدی 
کروبــی، علی‌اکبر ناطق نوری، ســیدمحمد خاتمی، 
عبدالله نوری، مســیح مهاجری و شــماری دیگر از 
شــخصیت های سیاســی و روحانی حضور داشتند، 
فضای جلســه هم صمیمی و دوستانه بود و هم حامل 
پیامی روشــن درباره حساسیت و دغدغه این چهره ها 

نسبت به وضعیت کشور بود.
مهدی کروبی در این جلســه با بیــان خاطراتی از 
مبارزات پیش از انقلاب، انتخابات ســال ۸۸ و دوران 
حصر، نگرانی عمیق خود را نسبت به شرایط فعلی ابراز 
کرد. به  نظر می‌رســد، نگرانی کروبی بر اهمیت درس 
گرفتــن از تجربه های تاریخی تأکید دارد و اینکه نقش 
فعال و مشارکت اجتماعی چهره های سیاسی می تواند 
در مدیریت بحران ها و عبور از مشکلات کشور بسیار 
مؤثر باشــد. مدیریتی که با مرور چالش های گذشته 
ضــرورت همدلــی و تعامل میــان گروه های مختلف 
سیاسی و بهره گیری از ظرفیت نخبگان و حضور فعال 

آنان در تصمیم گیری های کلان ممکن می شود.
ســپس مســیح مهاجری بــا طرح پرســش هایی 
دربــاره راه های کمک به عبور کشــور از مشــکلات 
جاری خواســتار نقش آفرینی بیشتر چهره های حاضر 
در مجلس و نهادهای تصمیم گیری شــد. خواســته 
مهاجری به اهمیت حضور فعال نخبگان، اســتفاده از 
تجربه های آنان در تصمیم سازی های کلان و جلوگیری 
از بی عملی و سکوت در شرایط حساس کشور اشاره و 
بر این نکته تأکید دارد که عدم مشارکت، فرصت‌های 
اصلاح امور و توسعه کشور را محدود می کند و ممکن 

است، مشکلات موجود را تشدید کند.
در ادامه سیدمحمد خاتمی با تجلیل از تلاش های 
مهدی کروبی در دوران قبل و بعد از انقلاب، او را یکی 
از سرمایه های مهم کشور دانست و بر لزوم بهره‌گیری 
از تجربه و مشورت چنین شخصیت هایی برای عبور از 
بحران های کنونی تأکید کرد. به اعتقاد خاتمی هرگونه 
اقدام برای بهبود شــرایط باید با همکاری و هم فکری 
نخبگان و شــخصیت های تأثیرگذار صــورت گیرد تا 

راهکارهای ارائه شده، مؤثر و عملی باشند.
علی‌اکبــر ناطق نوری اما در این جلســه حاضر به 
شکستن سکوت خود نشــد چراکه بر این باور بود که 
توصیه ها و پیشــنهادات برای اصلاح امور کشــور در 
شرایط فعلی، گوش شنوایی ندارد. با این حال حضور 
او و دیگــر چهره ها حتی بدون اظهار نظر مســتقیم، 
نشــان‌دهنده اهمیت گفت‌وگو و ایجاد همگرایی میان 
نیروهای تأثیرگذار بود و می تواند در کاهش دوگانگی ها 

و اختلافات سیاسی نقش آفرین باشد.
این نشســت فرصتی برای مرور خاطرات تاریخی، 
بیان دغدغه ها و تبادل نظر درباره راهکارهای پیش‌رو 
بود. چهره ها در این جلسه به این نکته اشاره کردند که 
بحران های فعلی کشــور نیازمند مشارکت فعال همه 
گروه ها، استفاده از تجربه نخبگان و همگرایی سیاسی 
است. همچنین بر اهمیت پیگیری امور قانونی، توجه 
به حقوق مردم و تلاش برای ایجاد بسترهای گفت‌وگو 

میان گروه ها تأکید شد.
در مجموع، دیدار پنج شنبه شب در منزل کرباسچی 
نه تنها محلی برای بیان نگرانی ها بود بلکه نشــان داد 
که چهره هــای روحانی و سیاســی همچنان به نقش 
خود در هدایت کشــور باور دارند و آماده‌اند با مشورت 
و همفکــری، راهکارهایی برای عبــور از بحران‌های 
کنونی ارائه کنند. اهمیت این نوع نشست ها در تقویت 
شبکه های هم فکری میان نخبگان، انتقال تجربه های 
ارزشــمند و تأثیرگــذاری بــر تصمیم گیری های آینده 
غیرقابل انکار است و می تواند، زمینه ساز تحرکات مؤثر 
و اصلاح گر در ســطوح مختلف سیاســی و اجتماعی 

کشور باشد.

ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اخیــرا اعلام کرد که 
طرحــی »معقول و قابــل ‌اجرا« برای جلوگیری از بــروز بحران به 
اروپایی هــا ارائه شــده و تأکید کرده که این طــرح با حمایت کامل 
شــورای عالی امنیت ملی و تمامی ارکان جمهوری اسلامی همراه 
بوده اســت. با این حال، اروپا پاســخ داده که وزارت خارجه ایران 
نماینده »تمام ساختار سیاسی کشــور« نیست. این جمله بیش از 
آنکه یک موضع خارجی صرف باشد، پژواک صداهای داخلی ایران 
است. تندروهای مجلس و نزدیکان به جریان‌ پایداری، سال هاست 
تلاش می کنند وزارت خارجــه را نهادی بی‌اختیار معرفی کنند و با 
برجسته سازی اختلافات در صحنه سیاسی عملا دست دیپلماسی 

ایران را در مذاکرات بین‌المللی بسته‌اند.

فشار داخلی و تردید خارجی
وقتی اروپا چنین پاسخی می‌دهد، در واقع به فضایی اشاره دارد 
که در داخل ایران شــکل گرفته است. جریان های تندرو در مجلس 
و رســانه ها مرتب علیه هرگونه مذاکره یــا ابتکار دیپلماتیک موضع 
می گیرند و آن را نشــانه ضعف یا امتیازدهی می‌دانند. این صداهای 
داخلی باعث می شــود که طرف های خارجــی باور کنند که وزارت 
خارجه در تصمیم گیری ها دست بالا ندارد و هر توافقی ممکن است 
در داخل با موج مخالفت مواجه شود. تجربه برجام به خوبی نشان 
داده که حتی توافقی با پشتوانه عالی ترین نهادهای کشور هم می تواند 
در داخل زیر تیغ انتقادهای تندروها قرار گیرد و از مسیر اجرا خارج 
شود. حالا در ماجرای اسنپ بک هم، همان صداها دوباره بلند شده 

و تهدیدی جدی برای موفقیت دیپلماسی کشور شده‌اند.

صدای بلند تندروها
جناح های پایــداری و چهره های نزدیک به آنان، چه در مجلس 
و چه در تریبون های رسانه‌ای، همواره سیاست خارجی را عرصه‌ای 
برای جدال داخلی کرده‌اند. آنهــا تلاش می کنند هر حرکت وزارت 
خارجه را زیر سؤال ببرند و با برجسته سازی ضعف ها، فضای مذاکره 
را تخریــب کنند. این فشــارها فقط به داخل محدود نمی شــوند؛ 
رســانه های خارجی و دیپلمات های اروپایی نیز این صداها را رصد 
می کنند و آن را نشانه‌ای از شکاف در سیاست ایران می‌دانند. وقتی 
یک جنــاح داخلی با صدای بلند می گوید، موضع گیری های وزارت 
خارجه مشروعیت ندارد، طبیعی است که طرف مقابل نیز به همین 
نتیجه برسد و اعتمادش کاهش یابد. پس از انتشار خبر توافق ایران 
و آژانس و تصاویری از دست دادن عباس عراقچی و رافائل گروسی، 
تندروهــا و مخالفان دولت که تا آخریــن لحظه تلاش کردند جلوی 
امضای توافق را بگیرند از تصمیم شــورای عالی امنیت ملی ناراضی 
بودند و مخالفت خود را به فضای مجازی و حتی خیابان های تهران 
کشاندند. نمایندگان مجلس و افراد نزدیک به جبهه پایداری، زمانی 
که نتوانســتند از نظر قانونی ایرادی به تصمیم دولت و شورای عالی 
امنیت ملی وارد کنند به ســمت تهدید و فشــار بر عراقچی و علی 
لاریجانی رفتند و فریاد استیضاح سر دادند. آنها بر بی‌اطلاعی خود 

از مفاد توافق تأکید کرده و خواهان برگزاری جلسه اضطراری و انتشار 
متن توافق شدند. به نظر می‌رسید این بی‌اطلاعی بیش از آنکه واقعی 
باشد، بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی و برکناری عراقچی بود. 
با این حال پس از برگزاری جلسه اضطراری و شنیدن اظهارات وزیر 
امور خارجه، برخی نمایندگان از مواضع خود عقب نشستند و برخی 
دیگر همچنان انتقاد کردند. عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه 
مجلس اعلام کرد که گزارش به آژانس با مصوبه مجلس مطابقت دارد 
اما اشکالاتی هم وجود دارد و ادعای عراقچی درباره شرط بندی عدم 
اجرای مکانیسم ماشه صرفا شفاهی بوده است. حمید رسایی نوشت 
که مراحل توافق شبیه برجام در حال تکرار است و نسبت به محرمانه 
ماندن متن توافق انتقاد کرد و پرسید دلیل این محرمانگی چیست. در 
مقابل، مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی از توافق حمایت 
و تأکید کرد، عراقچی هیچ گونه تعهد فراتر از صلاحیت خود نداده و 
گروسی مرجع صلاحیت‌دار را پذیرفته است. مالک شریعتی نیز پس 
از مطالعه متن توافق از انطباق آن با قانون مجلس و مسیر همکاری 
شعام تمجید کرد، اگرچه بعدها مواضع خود را تعدیل کرد. تندروها 
اما فقط عراقچی را هدف نگرفتنــد؛ حملات به لاریجانی نیز ادامه 
داشت و با استناد به اظهارات پیشین درباره گروسی، او را به چالش 
کشــیدند. تجمع هایی در مقابل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
نیز برگزار و شــعارهایی علیه لاریجانی ســر داده شد، هرچند مجوز 
قانونی آن مشــخص نیست. حتی پس از صدور بیانیه شورای عالی 
امنیت ملی، حملات ادامه یافت؛ حسین شریعتمداری و حسینعلی 
حاجی‌دلیگانی، انتقادات شــدیدی مطــرح کردند و برخی تهدید به 
اقدام قانونی کردند. به طور کلی ماجرا فراتر از اختلاف نظر سیاسی 
ساده اســت. عده‌ای با هرگونه اقدام دیپلماتیک مخالفند حتی اگر 
نظام آن را تصویب کرده باشد. حملات مداوم به عراقچی و لاریجانی 
و فشــار بر شورای عالی امنیت ملی، نشــان‌دهنده بحران داخلی و 
تلاش برای دوقطبی سازی اســت که دیپلماسی ایران را تحت فشار 

قرار داده است.

دیپلماسی نیم بند و تکرار چرخه بن بست
عباس عراقچی در ســخنان اخیر خود تأکید کــرده که »راهی 
بــرای حرکت به جلو وجود دارد«. اما واقعیت این اســت که حتی 
اگــر وزیر خارجه طرحی قابل‌ اجــرا روی میز بگذارد باید همزمان 

با دو مانع بزرگ روبه‌رو شــود: بی‌اعتمادی طرف خارجی و فشــار 
تندروهای داخلی. این دو مانع باعث می شــود، دیپلماســی ایران 
نیم بند به نظر برســد. خارجی ها منتظر پیام نهایی از تهران می مانند 
و داخلی ها با جار و جنجال سیاسی، هزینه مذاکره را بالا می برند. 
در این میان، کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند چند عامل 
مهم باعث تکرار چرخه بن بســت دیپلماسی ایرانی شده که اختلاف 
جناحی مهم ترین آنهاست؛ سیاست خارجی در ایران همیشه یکی 
از میدان های جدال میان جناح ها بوده و هر توافق یا مذاکره‌ای پیش 
از رســیدن به نتیجه به ابزاری برای حمله سیاســی تبدیل می شود. 
فضای رســانه‌ای پرهیاهو نیز بی تأثیر نیست. رسانه های نزدیک به 
جریان های تندرو با تیترها و تحلیل های تند هم فشــار را چند برابر 
می‌کنند. این صداها به ســرعت در رسانه های خارجی، بازتاب پیدا 
کرده و اعتماد طرف مقابل را سست می کنند. تجربه های نیمه کاره 
گذشــته مثل برجام یا برخی توافق های منطقه‌ای نیز باعث شــده 
خارجی ها هر بار با تردید بیشــتری پای میــز مذاکره بیایند چون 
نگرانند، توافق دوباره نیمه تمــام بماند. پیامد اصلی این وضعیت، 
کاهش اعتبار ایران در عرصه بین‌المللی است. وقتی اروپا یا آمریکا 
احســاس کنند طرف مذاکره کننده، اختیار کامل ندارد یا در داخل 
با مخالفت های پر ســر و صدا روبه‌رو می شود، طبیعی است که به 
توافق دل نبندند. از ســوی دیگر این دوگانگی صدا باعث می شود 
فشــارهای خارجی مشــروعیت بیشــتری پیدا کنند. تحریم ها، 
تهدیدها و فشــارهای سیاسی وقتی آســان تر اعمال می شوند که 
طرف مقابل مطمئن باشــد، ایران در داخل خودش دچار اختلاف 
اســت و وزارت خارجه نمی تواند به صورت یکپارچه تصمیم گیری 
کند. گرچه ســخنان عراقچی درباره حمایت کامل شورای عالی 
امنیت ملی نشان می‌دهد که تلاش شــده، پشتوانه داخلی وزارت 
خارجه به رخ کشــیده شــود، با این حال صدای بلند تندروها این 
پیام را کم‌رنگ می کنــد. اروپایی ها با صراحت گفته‌اند که وزارت 
خارجه نماینده همه ایران نیست و این یعنی صدای مخالفان داخلی 
به گوش آنها رســیده است. اگر سیاســت خارجی ایران بخواهد 
اثرگذار باشــد، مهم تر از هر ابتکار تازه نیاز به صدایی واحد دارد. 
تا زمانی که جناح های داخلی از دیپلماســی به عنوان میدان رقابت 
استفاده کنند و رسانه ها هر روز بر طبل اختلاف بکوبند، هیچ طرح 

»معقول و قابل‌ اجرایی« نمی تواند به نتیجه برسد.

تندروی ها چگونه تلاش های وزارت خارجه را بی اثر می کند؟

جلسه در نیاوران
از ناطق تا خاتمی در منزل کرباسچی جمع شدند

وها دیپلماسی در تله  تندر

عاطفه شمس

گروه سیاسی

معصومه احمدپور

روزنامه‌نگار

برای ثبات می‌دانند و ترجیح می‌دهند هر تحول جدیدی به کندی و 
تحت کنترل شــکل بگیرد. گروهی دیگر نیز دغدغه‌های فرهنگی 
یا ارزشــی را برجســته می کنند و معتقدند، پذیرش سریع مطالبات 
می تواند، زمینه تغییرات گســترده تر را فراهــم کند. همین دیدگاه ها 

باعث می شود، پاسخ به بسیاری از خواسته ها با تأخیر همراه شود.
اما تجربه های گذشــته نشــان داده‌اند که وقتی مطالبات پاسخ 
نمی گیرنــد، جامعه راه های غیررســمی خود را پیــدا می کند. این 
وضعیت به تدریج فاصله میان قانون و واقعیت اجتماعی را بیشــتر 
می کند و در نهایت باعث فرســایش اعتماد عمومی می شــود. از 
ماهواره تا شــبکه های اجتماعی هر بــار مقاومت صورت گرفته اما 
جامعه مسیر خود را رفته و دیر یا زود همان تغییر پذیرفته شده است.
واقعیت این است که هزینه این تأخیرها بیش از هر چیز بر دوش 
سرمایه اجتماعی کشور سنگینی می کند چراکه مردمی که می بینند 
حتی خواســته های ساده شان به ســختی محقق می‌شود، احساس 
می کنند، صدای شان شنیده نمی شــود. احساسی که برای انسجام 
اجتماعی بســیار پرخطرتر از خود مطالبه اســت. بنابراین پذیرش 
به موقع و منطقی مطالبات از ســوی ساختار رسمی نه تنها هزینه ها 
را کاهش می‌دهد بلکه به تقویت اعتماد عمومی و انســجام جامعه 

هم کمک خواهد کرد.
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جزئیات رأی گیری به شرح زیر است:
 آرای مخالف: آمریکا، انگلیس، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلونی، 

پاناما، سیرالئون و سومالی
 آرای موافق: چین، روسیه، پاکستان و الجزایر

 آرای ممتنع: کره جنوبی )رئیس دوره‌ای شورا( و گویان
نماینده چین بعــد از عدم تصویب قطعنامه ادامه رفع تحریم های 
ایران در شورای امنیت گفت که حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای 

ایران، روند مذاکرات را تخریب کرد. 
نماینده روسیه در ســازمان ملل گفت: »اقدام تروئیکای اروپایی 

برای اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران هیچ مبنای قانونی ندارد«.
اما نماینده آمریکا گفت که کشورش از عدم تصویب قطعنامه‌ای 
که خواســتار ادامه رفع تحریم‌ها علیه ایران است، خرسند است. او 
گفت کــه عدم تصویب این قطعنامه به معنای آن اســت که چنانچه 
اقدام دیگری از سوی شورای امنیت انجام نشود، تحریم های شورای 
امنیت علیه ایران از ۲۸ سپتامبر فعال خواهند شد. نماینده انگلیس نیز 
بی توجه به همکاری های ایران در مساله هسته‌ای، گفت: »تروئیکای 
اروپایی آنچه که از نظر قانونی موظف به اعمال مجدد تحریم ها علیه 

إیران بوده‌اند را انجام داده‌اند.«
پیش از این رأی گیری، »چو هیون« وزیر امور خارجه کره جنوبی 
با وزیر امور خارجه کشــورمان تماس گرفت. ســیدعباس عراقچی 
در این گفت‌وگو بر ماهیت صلح آمیز برنامه هســته‌ای ایران تأکید کرد 
و یادآور شــد که دیپلماسی همواره تنها مسیر حل مسائل بین‌المللی 

است. او از کره جنوبی خواست که مسیرهای منجر به افزایش تنش را 
سد کند و فضای لازم برای گفت‌وگو و تفاهم را فراهم آورد.

پیــش از رأی‌گیری کاظــم غریب آبادی، معــاون امور حقوقی و 
بین‌المللــی وزارت خارجه ایــران با صراحت از رویکرد سیاســی و 
زیاده خواهانــه اروپا انتقاد کرد. او گفت: »ما با کشــورهایی مواجه 
هســتیم کــه رفتارهــای کاملًاً سیاســی و زیاده خواهانــه دارند«. 
غریب آبادی افزود که با توقف فعالیت های هسته‌ای ایران، »اسنپ بک 

به بهانه عدم اجرای تعهدات هسته‌ای ایران اصولًاً بی معناست.«
غریب آبادی رفتار اروپا را نشانه وابستگی آنها به آمریکا دانست و 
گفت: »این کشورها شعار مذاکره و همکاری می‌دهند اما وقتی تفاهم 
روی میز است، نادیده‌اش می گیرند. دیپلماسی برای آنها تنها پوششی 

برای سیاست‌ورزی است.«
او در پایان با لحنی قاطع تأکید کرد: »تفاهم با آژانس و راهکارهای 
دیپلماتیک برای جلوگیری از اســنپ بک، نشانه ضعف ایران نیست. 
جمهوری اسلامی برای هر ســناریویی آماده است و اقدامات خود را 
متناسب با طرف مقابل تنظیم خواهد کرد.« در همین حال امیرسعید 
ایروانی، ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز جمعه 
و در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 
۲۲۳۱ با تأکید بر اجرای دقیق قطعنامه و توافق هسته‌ای، هرگونه تلاش 
برای بازگرداندن تحریم های لغو شــده را غیرقانونی و نقض آشــکار 
حقوق بین‌الملل دانست. او تأکید کرد که ایران در دفاع از حاکمیت، 
حقوق و ماهیت صلح آمیز برنامه هســته‌ای خود استوار خواهد ماند و 

در برابر اجبار، تسلیم نخواهد شد. ایروانی اظهار کرد که ایران تعهدات 
خود را با حســن نیت اجرا کرده اما خــروج یکجانبه آمریکا از برجام 
در ســال ۲۰۱۸ و عدم پایبندی تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانسه، 
آلمان( به تعهداتشان، توافق را تضعیف کرده است. سفیر ایران اقدامات 
جبرانی ایران را قانونی، شفاف و پاسخی به نقض تعهدات طرف های 
گوست ۲۰۲۵  مقابل توصیف کرد و اخطار اخیر تروئیکا در تاریخ ۲۸ آ
را از نظــر حقوقی باطل و مغرضانه خواند. او همچنین حملات رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا به تأسیسات هســته‌ای تحت نظارت آژانس 
بین‌المللــی انرژی اتمی را نقض اصول حقوق بین‌الملل دانســت و از 
سکوت و توجیه برخی کشورها در برابر این اقدامات انتقاد کرد. سفیر 
ایران با اشــاره به تفاهم اخیر ایران با آژانس در نهم سپتامبر در قاهره، 
از نادیده گرفتن این فرصت دیپلماتیک توســط آمریکا و تروئیکا ابراز 

تأســف کرد. او ادعاهای کذب درباره تهدیدآمیز بودن برنامه هسته‌ای 
ایران را رد و تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران کاملًاً صلح آمیز است. 
ایروانی تصمیم اخیر شــورای امنیت را شــتابزده، غیرقانونی و فاقد 
اجماع خواند و مســئولیت عواقــب آن را متوجه آمریــکا و تروئیکا 
دانست. ســفیر ایران با قاطعیت اعلام کرد که ایران از برنامه هسته‌ای 
صلح آمیز خود دفاع خواهد کرد، در برابر تهدیدات تسلیم نخواهد شد 

و دیپلماسی را با شرایط خود ادامه می‌دهد.
نماینده ایران همچنین از تضعیف بی طرفی شــورای امنیت انتقاد 
کرد و گفت که این نهاد تحت فشــار برخی اعضای دائم، دیدگاه های 
ایران، روســیه و چین را نادیده گرفته است. او در پایان تأکید کرد که 
ایران در برابر بی عدالتی و اجبار ایستادگی خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد 

شورای امنیت به ابزاری برای نقض حقوقش تبدیل شود.

تحولات مربوط به مکانیسم ماشــه در هفته های اخیر، 
نشان داده که بحران هســته‌ای ایران دیگر صرفاًً یک پرونده 
فنــی یا حقوقی نیســت بلکه بــه صحنه‌ای بــرای نمایش 
اراده های سیاســی و صف آرایی های ژئوپلیتیکی تبدیل شده 
است. شمارش معکوس برای فعال شــدن این سازوکار از 
هم‌اکنون فضای تنش آلودی را بر روابط ایران و اروپا تحمیل 
کــرده و اظهارات تنــد و متناقض مقام های غربی نشــان 
می‌دهد که آنها بیش از آنکه به دنبال حل بحران باشــند، در 
پی مدیریت افکار عمومی خود و ارسال پیام های سیاسی به 

مخاطبان خاص هستند.
امانوئل مکــرون در  اخیــر  اظهــارات 
گفت‌وگو با یک رســانه اســرائیلی، گویای 
همین تناقض است. رئیس جمهور فرانسه در 
حالی ادعا می کند که بازگشــت تحریم های 
ســازمان ملل علیه ایران »قطعی« اســت 
که خــود اذعان دارد، عراقچی پیشــنهادی 
معقــول برای عبــور از بن بســت ارائه کرده 
است. پرسش اساســی اینجاست: اگر این 
پیشنهاد معقول بوده چرا از سوی طرف های 
اروپایی جدی گرفته نشد؟ چرا مکرون برای 
بیان مواضع خود سراغ یک رسانه اسرائیلی 
رفت و نگفت کــه دلیل واقعی این لجاجت 
چیست؟ این انتخاب رسانه‌ای بیش از آنکه 
تصادفی باشد، نشــان از همسویی فزاینده 
سیاست های پاریس با رویکرد تل آویو دارد؛ 
رویکردی که سال هاســت بر طبل تهدید و 

بحران سازی علیه ایران می کوبد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه در همین راستا 
پرسشی مطرح کرد و گفت: »اگر پیشــنهاد ایران معقول بوده 
پس چرا باید با عجلــه آن را در محافل اســرائیلی، بی‌اعتبار 
جلوه داد؟« این پرســش در واقع شکافی عمیق در رفتار اروپا 
را آشکار می کند؛ شکافی میان ادعاهای آنها درباره پایبندی به 
دیپلماســی و واقعیت تصمیم های سیاسی شان که بیش از هر 

چیز، متأثر از فشارهای آمریکا و اسرائیل است.
از سوی دیگر سعید خطیب‌زاده، اقدام اروپا را »سیاسی و 
اشتباه« خواند. او با اشاره به سوءاستفاده از سازوکار ماشه بر 
این نکته تأکید کرد که اروپا عملًاً قواعد بازی را نقض می کند 
و در حال تبدیل کردن برجام به ابزاری برای فشــار یک جانبه 

است.
اما در قلب این تحولات، طرح عباس عراقچی قرار دارد؛ 

طرحی که به گفته خبرنگار وال‌اســتریت ژورنال، می توانست 
نقطــه عطفی در روند مذاکرات باشــد. ایران با انعطافی قابل 
توجه اعلام آمادگی کرد حتی با آمریکا، ولو غیرمستقیم، وارد 
گفت‌وگو شود؛ مشــروط به اینکه تضمین شود هیچ حمله‌ای 
علیه تأسیســات هســته‌ای ایران انجام نخواهد شد. در برابر، 
اروپا موظف می شــد، تهدید اسنپ بک را کنار بگذارد و ایران 
نیز بخشــی از ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را رقیق یا نابود 
کند. چنین معامله‌ای نه تنها می توانســت بحران فوری را مهار 
کنــد بلکه راه را برای توافقی جامع هموار می کرد. با این حال، 
واکنش ســرد اروپا به این ابتکار، نشــان داد که مشکل اصلی 

در جای دیگری است. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
دربــاره رایزنی اخیر خود با دیپلمات های اروپایی و اصرار آنها 
به پیش  بردن اسنپ بک نوشــت: از جانب جمهوری اسلامی 
ایران، طرحی معقول و قابل‌ اجــرا را به همتایان اروپایی ارائه 
دادم تا از وقوع بحرانی غیرضروری و قابل اجتناب در روزهای 
آینده جلوگیری شود. با این حال به‌ جای آنکه به محتوای این 
طرح پرداخته شــود، ایران اکنون با مجموعــه‌ای از بهانه ها و 
طفره‌روی های آشکار مواجه است؛ از جمله ادعای مضحکی 
مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه، نماینده تمام ساختار سیاسی 

کشور نیست.
وزیر خارجه در ادامه نوشــت: خوشــحالم مکرون اذعان 
کرده که طرح پیشنهادی که ارائه داده‌ام، معقول است. اما او و 
جامعه جهانی باید بدانند که من از حمایت کامل تمامی ارکان 
جمهوری اسلامی ایران، از جمله شــورای عالی امنیت ملی 

کشور، برخوردار هستم.
عراقچی همچنین اشاره کرد، شاید این دستگاه دیپلماسی 
اروپاســت که در حاشــیه قرار گرفته و بیــش از آنکه اراده‌ای 
مستقل داشــته باشــد به بازیگری منفعل در برابر فشارهای 

واشنگتن و تل آویو بدل شده است. 
در این میان نباید فراموش کرد که ایران اقدامات ملموســی 
برای اثبات حســن نیت خود انجام داده است: توافق با آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی برای آغاز فصلی تازه از همکاری حتی 
پس از بمباران غیرقانونی تأسیســات هسته‌ای؛ و ارائه طرحی 
متوازن و عملیاتی که می تواند سریعاًً اجرا شود. اما همان طور 
کــه عراقچی تأکید کــرد، ایــران نمی تواند 
تنها بازیگری باشــد که بار اقدام را بر دوش 

می کشد.
ابعــاد بین‌المللی این بحران نیز پیچیده تر 
از آن اســت که اروپا تصور می کند. شورای 
امنیت اکنون در برابــر آزمونی تاریخی قرار 
دارد: قطعنامه پیشــنهادی کــره جنوبی با 
عدم رأی، اســنپ بک را به طور خودکار در 
نیمه شــب ۲۸ ســپتامبر فعال می کند. این 
ســناریو به‌وضوح نشــان می‌دهد که بحران 
ایران تنها یک مســاله دوجانبه بــا اروپا یا 
آمریکا نیســت بلکــه آزمونی بــرای اعتبار 
شــورای امنیت و کل نظام چندجانبه گرایی 

بین‌المللی است.
در ایــن میــان موضــع روســیه نیز به 
روشــنی در تضاد با تروئیکای اروپاســت. 
مسکو نه تنها تلاش های سه کشــور اروپایی را »غیرقانونی و 
تحریک آمیز« خوانده بلکه هشدار داده است که چنین مسیری 
می تواند، بحــران بزرگی در حوزه انرژی هســته‌ای صلح آمیز 
ایران ایجاد کند. این موضع گیری نشان می‌دهد که تقابل غرب 
با ایران، با مقاومت دیگر قدرت ها روبه‌روســت و تلاش برای 

اجماع جهانی علیه تهران عملًاً شکست  خورده است.
در نهایت، مســأله اصلی اینجاســت: آیا اروپا می خواهد 
همچنان در سایه سیاست های واشنگتن و تل آویو حرکت کند 
و بحران را به نقطه انفجار بکشــاند؟ یا حاضر است با پذیرش 
ابتکارات ایران و ورود به مســیر دیپلماســی واقعی، خطر را 
کاهش دهد؟ اگر انتخاب اول برگزیده شــود نه تنها برجام بلکه 
اعتبار شورای امنیت و حتی منافع حیاتی اروپا در حوزه امنیت 
و انرژی به خطر خواهد افتــاد. اگر انتخاب دوم صورت گیرد 

هنوز امکان بازگرداندن عقلانیت به این پرونده وجود دارد.

کار پیچیده شد

لجاجت برای ماشهلجاجت برای ماشه
»طرح معقول« ایران هم اروپا را قانع نکرد!

رافائل گروســی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 
جمعه با ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسلامی ایران به صــورت تلفنی گفت‌وگو کرد. طرفین در این 
مکالمه آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی، موضوع اســنپ بک و قطعنامه تداوم لغو تحریم‌ها در 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد را مورد بحث و بررسی 
قرار دادند. وزیر امور خارجه از تســلط فضای سیاســی بر 
نشست شورای حکام آژانس انتقاد و تأکید کرد که همکاری 
ایــران با آژانس کاملًاً فنی و در چارچوب مقررات بین‌المللی 
است. عراقچی همچنین خاطرنشــان کرد که ایران به عنوان 
کشوری مسئولیت پذیر، همواره مسیر دیپلماسی و همکاری 
فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای خود دنبال 
کرده اســت و هرگونه اقدام سیاسی و فشار غیرمنصفانه که 
می تواند به تشدید تنش ها منجر شود را نمی پذیرد. پیش تر و 
طی دیدار در قاهره، عراقچی به گروســی هشدار داد که »ما 
معتقدیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید توجه داشــته 
باشد که فشارهای غربی ها نباید بر روند تصمیم گیری های آن 
تأثیر بگذارد«. او افزود: »آژانس باید ماهیت فنی و مستقل 
خودش را حفظ کند؛ برخی کشورها به دنبال سوءاستفاده از 

این نهاد هستند تا مسیر افزایش تنش با ایران را باز کنند.«
وزیر خارجه ایران مسئولیت آژانس و مدیرکل را در ایفای 
حرفه‌ای وظایف محوله یادآور شــد و بــا انتقاد از ادعاهای 
بی‌اساس مندرج در گزارش اخیر آژانس در خصوص برنامه 
هســته‌ای ایران تاکید کرد، آژانس نباید اجازه دهد که اعتبار 
این نهاد دســتخوش اغراض و فشــارهای سیاســی برخی 
کشورهای عضو قرار گیرد. گفت‌وگوی عراقچی با گروسی 
درحالی صورت می گیرد که ایران پیش نویس ممنوعیت حمله 
به تأسیســات هســته‌ای را پس گرفت. دیپلمات های غربی 
به شرط فاش نشدن هویت‌شــان به آسوشیتدپرس گفته‌اند، 
دولت این کشور تلاش کرده است با لابی سنگین پشت پرده 
مانع از تصویب پیش نویس قطعنامه‌ای شود که از سوی ایران 
با همکاری دیگر کشــورها برای منع حملات به تأسیســات 
اتمی به شــصت‌ونهمین نشست ســالانه کنفرانس عمومی 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد. 

ایران اقدامات سیاسی و فشار 
غیرمنصفانه را نمی پذیرد

گفت وگوی تلفنی عراقچی با گروسی

دیپلماسیدیپلماسی

ادامه تیتر یک
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اشــغال فلسطین و تشکیل رژیم صهیونیستی به مهم‌ترین و 
پیچیده ترین مسأله تاریخ معاصر منطقه خاورمیانه بدل شده که 
نه تنها مناسبات سیاسی منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده بلکه 
بازتابی گســترده‌ در سیاســت‌ جهانی و روابط میان قدرت های 
بزرگ داشته است. فهم دقیق ریشه های این مسأله، کلید درک 
بسیاری از تحولات پرتنش و پیچیده حال حاضر در خاورمیانه 

است.
دیدگاه اکثریت مردم و متخصصان تاریخ و سیاســت بر این 
است که حمایت های سخاوتمندانه و پیاپی ایالات متحده از رژیم 
اسرائیل از این جهت است که رژیم، حامی و مدافع منافع آمریکا 
در خاورمیانه و خاور نزدیک است؛ دیدگاهی که درصدد توجیه 
سیاســت های ایالات متحده در پیشگاه افکارعمومی این کشور 

و جهانیان است.
امــا واقعیت این اســت که جریــان قدرتمنــدی از افراد و 
لابی های صهیونیستی، از همان ابتدا، ایالات متحده را به ابزاری 
برای دست یابی به آرمان ها و مقاصد خود بدل کردند. یافتن این 
حقیقت و دســت یابی به درک درستی از وقایع به سفری دشوار 
و پرچالش بدل شده اســت زیرا روایت های رسمی رسانه های 
غربی اغلب تصویری محدود، از پیش تعیین  شده و جانب‌دارانه 
از تاریخ و سیاست رژیم صهیونیستی و روابط آن با آمریکا ارائه 
می‌دهند. کتاب »در برابر وجدان خویش« نوشــتۀ آلیسون ویر 
تلاشــی در جهت بازنمایی این حقیقت مهم است. نویسنده در 
این اثر سعی کرده با بررسی اسناد، منابع و سیر رویداد‌های 150 
سال گذشته، روایت وارونه‌ رسانه های غرب از ریشه های روابط 
ایالات متحده و رژیم اسرائیل را به چالش بکشد و حقیقت پنهان 
این روابط را آشکار کند. نشر نی به تازگی این کتاب را با ترجمۀ 

منصور آسیم منتشر کرده است.
خانم آلیســون ویر، نویســنده و کنش گر آمریکایی به دلیل 
نوشــته ها و فعالیت های خود پیرامون مسألۀ فلسطین شناخته 
شده است. انتفاضۀ دوم )قیام فلسطینیان سرزمین های اشغالی( 
در پاییز 2000 و یک جانبه بودن روایت های رسانه‌ای، کنجکاوی‌ 
او به مسألۀ فلسطین را برانگیخت و او را در مسیری برای کشف 
حقیقت قرار داد. ویر در پیش گفتار کتابش در این باره نوشــته 
اســت: »... پس از چند ماه نظاره گری و پریشــانی روزافزون 
ناشــی از یافته هایم از ســیر وقایع منطقه و دریافت پنهان کاری 
رســانه های آمریکا به این نتیجه رسیدم که باید ماهیت آن چه در 
جریان اســت را شخصاًً دریابم. از شغلم استعفا دادم و در قالب 
یک گزارشــگر آزاد به منطقه رفتم و در اوج قیام شخصاًً به غزه 
و کرانۀ باختری ســفر کردم«. ســفری برای کشف حقیقت که 
در نهایت منجر به نــگارش کتاب »در برابر وجدان خویش« و 

تأسیس سازمان »اگر آمریکایی ها می‌دانستند« شد.
آلیســون ویر در این اثر با دقت و وســواس، روایت خود را 
نه هم سوی با روایت های رســمی و کلیشه‌ای بلکه از دیدگاهی 
دقیق، مســتند و منتقدانه ارائه می‌دهد و بسیاری از ابعاد پنهان 
این رویــداد بزرگ را به تصویر می کشــد. همیــن نکته باعث 
می شــود، این کتاب دریچه‌ای مهم و متفــاوت برای فهم بهتر 

روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا باشد.
آلیســون ویــر در قالب 16 فصل نشــان می‌دهــد چگونه 
شکل گیری و گسترش اندیشۀ صهیونیســم و ریشه دواندن آن 
میان نخبگان سیاســی، اقتصادی و دانشــگاهی ایالات متحده 
این کشــور را به ابزاری برای تحقق آرمان صهیونیستی »ایجاد 

ســرپناه ملّّی یهودیان« در فلسطین بدل کرد. داستانی که در آن 
هر بازیگر، از رهبران سیاســی گرفته تا لابی های صهیونیستی و 
سازمان های مخفی آن ها، مانند پاروشیم، نقش هایی کلیدی ایفا 
کردند و در عین حال، روایت غالب تاریخی اغلب تنها به بخشی 

از این پیچیدگی ها پرداخته است.
کتاب، صهیونیســم سیاســی را از همان روز های آغازینش 
یعنی پس از »اولین کنگره صهیونیسم« در 1897 میلادی مورد 
مطالعه قرار می‌دهد. خانم آلیسون ویر با ارجاع به منابع و اسناد 
تاریخی نشــان می‌دهد چگونه سران و اندیشمندان صهیونیست 
از همان ابتدا به اهمیت ایالات متحده برای دست یابی به اهداف 
شوم خود پی برده و از همان زمان به‌دنبال کسب نفوذ و محبوبیت 
میــان یهودیان آمریکایی و سیاســت مداران این کشــور بودند. 
تلاش هایی که به دســت افرادی چون تئــودور هرتزل، جیکوب 
شــیف، لوئیس برندایس و بسیاری دیگر از یهودیان آمریکایی و 
بریتانیایی به ثمر نشست و نفوذی عمیق و قدرتی گسترده را در 

اختیار این گروه قرار داد.
یکی از ویژگی های برجستۀ کتاب »در برابر وجدان خویش« 
سبک نگارش روشن و در عین حال مستند آن است که خواننده 
را به آســانی با خود همراه می کند. آلیسون ویر توانسته با زبانی 
دقیق اما ســاده، موضوعی بسیار پیچیده و حساس را به شکلی 
قابل فهم و جذاب ارائه دهد به گونه‌ای که هم مخاطب عام و هم 
پژوهش گران حوزۀ تاریخ و سیاست، بتوانند از آن بهره‌مند شوند. 
این تعادل میان عمق تحلیل و سادگی بیان، کتاب را از بسیاری 
آثار مشــابه متمایز می کند. در مجموع، کتاب »در برابر وجدان 
خویش« نه تنها یک اثر تاریخی بلکه یک کتاب تأثیرگذار است 
که پیش فرض های خواننده را به چالش می کشــد و او را دعوت 

می کند تا با دیدی نو به تاریخ بحران فلسطین بنگرد.
این کتاب برای افرادی نوشــته شــده که بــه دنبال درک 
عمیق تر و فراتر از روایت های رسمی و کلیشه‌ای درباره تاریخ 
شکل گیری صهیونیسم سیاسی و رژیم صهیونیستی هستند. 
هم چنین هر کســی که بخواهد با نگاهی انتقادی و مســتند، 
ابعاد پیچیده بحران فلســطین و نقــش ایالات متحده را بهتر 
بشناســد از خواندن این کتاب بهره مند خواهد شــد. به طور 
کلــی، این کتاب برای افرادی که تمایــل دارند فراتر از اخبار 
روزمره و تحلیل های سطحی به ریشه ها و پیامدهای تاریخی 
مساله فلسطین و ریشه های آن پی ببرند، جذاب خواهد بود. 
این اثر، فراتر از یک روایت تاریخی صرف، دعوتی اســت به 
تفکر و بازاندیشی دربارۀ آن چه شاید تا امروز نادیده گرفته شده 
یا به آن کم توجهی شده است. کتابی که خواننده را به بازخوانی 
تاریخ و سیاســت های شکل گیری رژیم صهیونیستی تشویق 
می کند و دریچه‌ای تازه به درک پیچیدگی های مهم ترین بحران 

خاورمیانه پیش‌روی او می گذارد.

آمریکا در خدمت صهیونیسمآمریکا در خدمت صهیونیسم
آلیسون ویر در کتاب در برابر وجدان خویش به چگونگی بهره گیری

 از ایالات متحده در شکل گیری اسرائیل پرداخته است

۲۰ نویســنده سرشناس از جمله آنی ارنو، عبدالرزاق گورنه و جی. ام. 
جی. لو کلزیو )۳ نویســندۀ برندۀ نوبل ادبیات( و سالی رونی و ویت تان 
نگوین در نامه‌ای به امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه، خواســتار 
از ســرگیری فوری برنامۀ »پــوز« یا »مکث« برای تخلیۀ نویســندگان، 
گوست  هنرمندان و پژوهش گران فلسطینی از غزه شدند؛ برنامه‌ای که در آ
گذشــته به دلیل اظهارنظر جنجالی یک دانشــجوی فلسطینی به حالت 
تعلیق درآمد. برنامۀ »پاوز« از ســال ۲۰۱۷ ایجاد شــد تا ویزا و پشتیبانی 
نهــادی را برای صدها محقق و هنرمند در معرض خطر از مناطق جنگی 
در سراسر جهان، از جمله فلسطین، فراهم کند. نکتۀ قابل توجه این است 
که این برنامه به چهره های فلســطینی برندۀ جایزه امکان خروج از غزه را 
می‌دهد و در عین حال ضامن حفظ حق بازگشت به فلسطین هم هست 
تا هر وقت خواستند، بتوانند برگردند و به کار خود ادامه دهند زیرا آنها با 

ویزای استعداد وارد فرانسه می شوند، نه به عنوان پناهنده.
در حالــی که ایــن برنامه مدتی اســت تعلیق شــده، امضاکنندگان 
خواســتار از ســرگیری این برنامه برای چهره های فلسطینی گرفتار در 
غزه شــده‌اند. تخلیه‌های مرتبط با غزه پــس از یک مورد که در آن یک 
دانشجوی پذیرفته  شده در دانشگاه علوم سیاسی لیل به انتشار اظهارات 
یهودستیزانه متهم شد توسط دولت فرانسه متوقف شد و دو ماه پیش در 
گوســت، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد هیچ نوع تخلیه‌ای از  ماه آ
غزه تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد. این تصمیم موجب شد بسیاری 
از متقاضیان تأیید شده و خانواده هایشان- که پیش تر توسط مؤسسه های 
فرانسوی پذیرفته شده بودند- در میان قحطی و بمباران سرگردان بمانند.
امضاکنندگان می نویســند: »تعلیق یک برنامۀ بشردوســتانه بر 

اساس یک مورد مجازات جمعی است.« آن ها تأکید کرده‌اند، فرانسه 
باید به تعهدات انسان‌دوســتانه خود پایبند باشد، آن هم در حالی که 
فلســطینی ها با آن چه ســازمان ملل و تقریباًً هر گروه بزرگ حقوق 
بشری در جهان به عنوان نسل کشی توصیف کرده‌اند، روبه‌رو هستند. 
در این نامه اســتدلال شــده، برنامۀ »پاوز« اگرچه محدود است اما 
هم چنان یکی از معدود شــریان های حیاتی موجود اســت و نه تنها 
از افراد بلکه از زندگی فرهنگی و فکری فلســطینی ها که با تخریب 
عمدی دانشــگاه ها، مدرســه ها و مراکز فرهنگی تهدید می شــود، 
محافظت می کند. در درخواست از رئیس‌جمهور فرانسه آمده است: 
»این تعلیق برنامه های تخلیه بر اســاس یک مورد پست نژادپرستانه 
در رســانه های اجتماعی، نوعی مجازات جمعی در زمانی است که 
همۀ امضاکنندگان کنوانســیون های نسل کشی باید تمام تلاش خود 
را برای نجات فلســطینی ها از نابودی انجام دهند و از همدستی در 
جنایات علیه بشریت خودداری کنند.« در این نامه که روز جمعه به 
دفتر مکرون ارســال شد، آمده است: »ما به عنوان نویسنده، از شما 
می خواهیم هر چه ســریع تر این خط نجــات را احیا کنید و از دیگر 

سران کشورها بخواهید، برنامه های مشابهی ایجاد کنند.«
دیگر امضاکنندگان این نامه عبارتند از آلن داماسیو، ماتیاس اینارد، 
آن انرایــت، دیدیه اریبون، ایزابلا حماد، کاپکا کاســابووا، کریم کتان، 
رشــید خالدی، نائومی کلایــن، دبورا لــوی، ادوارد لوئیس، ویت تان 

نگوین، مکس پورتر، لیلا سلیمانی و مادلین تین.
برنامۀ »مکث« سال ۲۰۱۷ توســط دولت فرانسه و کالج دو فرانس 
برای کمک به محققان، دانشمندان، روشن فکران و هنرمندان خارجی 

نامۀ ۲۰ نویسندۀ مشهور به رئیس جمهور فرانسه
برای کمک به نویسندگان فلسطینی

نجات را احیا کنید 

در برابر وجدان 
خویش
یخ پنهان چگونگی  تار
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نشر نی
۲۳۲ صفحه
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ویترین: تازه های نشر

گزارش تلویزیون

ای بی سی برنامه »جیمی کیمل لایو!« را به شکل نامحدود پس 
از اظهارات ایــن کمدین درباره چارلی کرک، حــذف کرد. دیمون 
لیندلوف، خالق سریال »لاست« اعلام کرد تا وقتی برنامه »جیمی 
کیمل لایو« به شبکه ای بی سی برنگردد با دیزنی همکاری نمی کند. 

شبکه ای بی سی متعلق به دیزنی است.
اوایل تابستان امسال برنامه استیون کولبر دیگر مجری شاخص 
آمریکایی و منتقد رئیس‌جمهور آمریکا هم با فشــار ترامپ از شبکه 
سی بی‌اس حذف شــد. او همزمان از تعطیلی برنامه کیمل در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: »من کاملًاً خوشحالم که کولبر اخراج شد. 
اســتعداد او حتی از رتبه بندی هایش هم کمتر بود. شــنیده‌ام جیمی 

کیمل نفر بعدی است. حتی از کولبر هم استعداد کمتری دارد!«
برنامه شــبانه »جیمی کیمل لایو!« که هر شــب ساعت ۱۱:۳۵ 
شب به وقت شرق آمریکا از شبکه ای بی سی پخش می شد و میزبان 
چهره های مشــهور از ورزشکاران، هنرمندان موسیقی، کمدین ها تا 
چهره های بشردوســت بود و همراه بخش های کمدی و یک گروه 
زنده موسیقی اجرا می شــد »به طور نامحدود« از برنامه این شبکه 

حذف خواهد شد. 
ای بی ســی دیزنی این خبر را پس از آن اعلام کرد که نکس‌ استار‌ 
میدیا یکی از بزر ترین مالکان ایستگاه های تلویزیونی آمریکا پس از 
سخنان کیمل درباره قتل چارلی کرک، فعال محافظه کار، تصمیم به 
توقف این برنامه گرفت. نکس‌اســتار چهارشنبه اعلام کرد به شدت 
به اظهــارات اخیر کیمل درباره قتل چارلی کــرک اعتراض دارد و 
این برنامه را با برنامه های دیگری در بازارهای وابســته به ای بی سی 

جایگزین خواهد کرد.
دوشــنبه شب، کیمل در مونولوگ خود گفت که »دارودسته ماگا 
)حزب ترامپ( ســعی دارد از قتل کرک امتیاز سیاسی بگیرد. کرک 
که یک فعال مشهور محافظه کار و حامی ترامپ بود، هفته پیش در 
مناظره‌ای در دانشــگاه یوتا با شلیک گلوله کشته شد. سه روز بعد 

مقامات اعلام کردند که مظنون به تیراندازی را دستگیر کرده‌اند.
کیمل گفت: »ما در طول آخر هفته با دارودســته ماگا که ســعی 
داشتند این بچه‌ای که چارلی کرک را کشته به چیزی غیر از خودشان 
نســبت دهند، به پایین ترین ســطح خودمان رسیدیم«. او همچنین 

پاســخ رئیس جمهور ترامپ به ســؤال مطبوعات در مورد چگونگی 
ســوگواری برای مرگ کرک را پس از آنکه ترامپ به بحث ســاخت 
ســالن رقص جدید کاخ ســفید روی آورد به سخره گرفت. سریال 
»لاســت« از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ در طول ۶ فصل از شبکه ای بی سی 
پخش می شــد. لیندلوف که برای خلق این سریال، حسابی شهرت 
دارد، نوشت: من از تعلیق دیروز شوکه، غمگین و خشمگین شدم و 
مشتاقانه منتظرم که به زودی لغو شود. اگر اینطور نباشد، نمی توانم 
با وجدان راحت برای شرکتی که آن را تحمیل کرده، کار کنم. وی در 
پایان نوشــت: فقط از خودتان بپرسید، آیا تفاوت بین نفرت پراکنی و 

ترامپ، جیمی کیمل را هم پس از استیون کولبر حذف کرد

بازگشت به دوران مک کارتیسم

متین بادی

روزنامه‌نگار
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یک شــنبه ۳۰ شــهریور، روز جهانی آلزایمر اســت؛ 
گاهی عمومی در مورد بیماری  مناسبتی که برای افزایش آ
آلزایمر و ســایر انواع زوال عقل، حمایت از افراد مبتلا و 
خانواده هایشان و نیز ترویج اقدامات سیاستی برای بهبود 

کیفیت زندگی این بیماران تدارک دیده شده است.
سینما یکی از بهترین مســیر های پرداختن به این  نوع 
پدیده هاست و از قضا درباره آلزایمر نیز فیلم های متعددی 
در سینمای جهان ساخته شده است که شاید سه عنوان از 
آنها از بقیه شــاخص تر و بهتر باشد: دور از او )سارا پولی، 
۲۰۰۶(، هنوز آلیس )ریچارد گلتزر و واش وســتمورلند، 

۲۰۱۴( و پدر )فلوریان زلر، ۲۰۲۰(
فیلم کانادایی دور از او که از یکی از داستان های آلیس 
مونرو اقتباس شده است، داستان زوج مسنی به نام های 
فیونا و گرانت را روایت می کند که پس از ســال ها زندگی 
مشترک با تشخیص بیماری آلزایمر فیونا مواجه می شوند. 
فیونا تصمیم می گیرد به یک مرکز مراقبت ویژه منتقل شود 
و در آنجا روابط عاطفی جدیدی شکل می گیرد که گرانت 
را با چالش‌های احساســی عمیقی روبــه‌رو می کند. در 
فیلم آمریکایی هنوز آلیس، داستان آلیس هوولند، استاد 
برجسته زبان شناسی در دانشگاه کلمبیا دنبال می شود که 
در ۵۰ ســالگی به آلزایمر زودرس مبتلا می‌شود. فیلم به 
تأثیر این بیماری بــر زندگی حرفه‌ای، خانوادگی و هویت 
شخصی آلیس می پردازد. فیلم بریتانیایی/فرانسوی پدر 
نیز داستان آنتونی، مرد مســنی با بازی آنتونی هاپکینز را 
روایت می کند که با زوال عقل و آلزایمر دست‌وپنجه نرم 
می کند. داستان از دیدگاه آنتونی روایت می‌شود و مخاطب 
را در سردرگمی و آشفتگی ذهنی او شریک می‌سازد، در 
حالی که دخترش )با بازی اولیویا کلمن( تلاش می کند از 

او مراقبت کند.
همان طور که از خلاصه داســتان هر یک از این فیلم ها 
مشخص است هر کدام از زاویه‌ای متفاوت به پدیده آلزایمر 
نگریسته‌اند. در فیلم اول، تلاش برای بقای عشقی پایدار و 
دشواری های مراقبت از عزیزی که به تدریج خاطراتش را 
از دست می‌دهد، انجام می شود و در نهایت وفاداری و ایثار 
در راه این عزیز حتی در جنبه های عاطفی شکل می گیرد. 
در فیلم دوم، اهمیت هویــت و مبارزه برای حفظ خود در 
برابر از دســت‌ دادن حافظه یادآوری می شود و در سومین 
فیلم به تأثیر عمیق آلزایمر بــر بیمار و اطرافیانش با تأکید 
بر سردرگمی و از دست دادن واقعیت پرداخته می‌شود. در 
واقع هر سه فیلم به جنبه های مختلف آلزایمر می پردازند؛ 

دور از او بر روابط عاطفی، هنوز آلیس بر هویت شخصی و 
پدر بر تجربه ذهنی بیمار تمرکز دارند. هر کدام از این سه اثر 
با سبک روایی و احساسی خاص خود، درک عمیقی از این 
بیماری را به اشتراک می‌گذارند. مثلا در دور از او، داستان 
از دیدگاه هر دو شــخصیت اصلی )فیونا و گرانت( روایت 
می شــود، با تمرکز بر دیدگاه همســر بیمار و چالش های 
او در پذیرش تغییرات فیونا. ایــن روایت، رویکردی آرام، 
شاعرانه و احساسی دارد که بر روابط عاشقانه و فداکاری 
تمرکز می کند. اما در هنوز آلیس، روایت که سبکی خطی 
و دراماتیک دارد و بر پیشرفت بیماری و تأثیر آن بر هویت 
و حرفه بیمار متمرکز است، عمدتاًً از دیدگاه بیمار )آلیس( 
است و تجربه شــخصی و درونی او از پیشرفت بیماری را 
نشــان می‌دهد. پدر هم روایــت منحصربه فردی از دیدگاه 
بیمار )آنتونی( دارد که با ســاختار غیرخطی و فضای گاه 
سورئالیســتی، مخاطب را در سردرگمی ذهنی بیمار غرق 

می کند.
محیط و زمینه فرهنگی در هر سه فیلم نیز از هم متمایز 
اســت. در دور از او، ماجرا در محیطی کانادایی با فضایی 
سرد و زمستانی روایت می شود که به حس انزوا می‌افزاید. 
در هنوز آلیس، داستان در محیطی شهری و دانشگاهی در 
آمریکا رخ می‌دهــد و به چالش های حرفه‌ای و اجتماعی 
می پردازد و در پدر با محیطی اروپایی مواجه هســتیم که با 
تمرکز بر فضای داخلی آپارتمان، حس محصور شــدن در 

ذهن بیمار را تقویت می کند.
هر ســه فیلم در نمایش تأثیر عمیق آلزایمر بر زندگی 
افراد و خانواده هایشــان مشــترکند اما زاویه دید، سبک 
روایــت و تمرکــز احساســی آنها متفاوت اســت. دور 
از او عاشــقانه و تأمل برانگیز، هنوز آلیس شــخصی و 
هویت محور و پدر روان شــناختی و تجربی اســت. این 
تفاوت ها باعث می شود هر فیلم تجربه‌ای منحصربه فرد 

از مواجهه با آلزایمر ارائه دهد.
در ســینمای ایران نیز موضوع آلزایمــر کم‌وبیش مورد 
توجه بوده است. گاهی این پدیده از زاویه فراموشی ناشی 
از یک حادثه نگریسته شده است؛ مثل فیلم گل یخ ساخته 
کیومــرث پوراحمد و یــا فیلم آلزایمر ســاخته احمدرضا 
معتمدی. اما اغلب آلزایمــر به عنوان یکی از عوارض بعد 
از میانســالی در فیلم ها مطرح شــده اســت که مهم ترین 
عناوین در این زمینه، فیلم هــای کفش هایم کو )کیومرث 
پوراحمد، ۱۳۹۴(، عزیز )مجــد توکلی، ۱۴۰۲( و آغوش 
باز )بهروز شــعیبی، ۱۴۰۲( هســتند. با این حال شاید به 
یادماندنی ترین، بهتریــن و تأثربرانگیزترین تصویر آلزایمر 
در ســینمای ایران، تصویر آن پیرمرد ناتوان باشد که دیگر 
پسرش را نمی شناخت اما پسرش به استناد اینکه او پدرش 

را می شناسد به پایش ماند: جدایی نادر از سیمین.

عشق، عشق، هویتهویت و زوال و زوال
تصویر آلزایمر در سینما

که در شرایط اضطراری قرار می گیرند، راه‌اندازی شد. از آن زمان تاکنون 
از این برنامه برای ارائۀ ویزای اســتعدادهای فرانسه و حمایت عملی از 
مردم اوکراین، سوریه، افغانستان و سایر کشورها استفاده شده است. از 
زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ در مجموع  ۳۱ هنرمند، نویســنده 
و دانشگاهی فلسطینی و خانواده های شان از طریق این برنامه در فرانسه 
پناه گرفته‌اند. ســه ماه پیش هم حدود 180 نویسنده و سازمان ازجمله 
زیدی اســمیت، ایان مک یوون، راســل تی دیویس، حنیف قریشــی، 
فرانک کاترِِل بویس و جورج مانبیو نامه‌ای امضا کرده‌اند که در آن اعلام 
شده، جنگ دولت اسرائیل در غزه نسل کشی است و خواستار آتش بس 

فوری شده‌اند.

 شعر آلیس واکر برای غزه
آلیس واکر، نویســندۀ معــروف آمریکایی و برندۀ جایــزۀ پولیتزر، 
تازه ترین ســروده خود را به مردم فلسطین اختصاص داد. او که یکی از 
هزاران نویسنده و شاعری است که در دو سال گذشته به حمایت قاطع 
از مردم غزه پرداخته‌اند، در تازه ترین شــعر خود جهان جاری در غزه را 
به »عیسای شکنجه‌ شده« تشبیه کرد؛ تشبیهی که هم یادآور مظلومیت 
حضرت مسیح)ع( در تصلیب است و هم اشاره‌ای به زادگاه عیسی)ع( 

در فلسطین دارد.
واکر در صفحۀ شخصی خود در شعری که عنوانش »اندوه« است، 

نوشته است:
فلسطین چیست؟

اگر نه عیسایی شکنجه‌ شده و مصلوب؟

ذهنم آن قدر آموخته است که به همه گذشته پشت کند
او که می شناختی، تمام شد...

شاعر در این ســروده که نشانه‌ای از باورهای جمعیتی از مسیحیان 
دارد به مصلوب شــدن عیســی)ع( توســط قوم یهود اشــاره می کند. 
مسیحیان بر این باورند که حضرت عیسی توسط یهود به صلیب کشیده 
شــد اما به  فرموده قرآن کریم، هنگامی که یهود بر آن جناب شــورید و 
تصمیم گرفت او را به قتل برساند، خداى تعالى او را از دست آنان نجات 

داد و به‌ سوى خود بالا برد.
عنوان شعر نیز هنرمندانه انتخاب شــده است. مطابق روایت عهد 
جدید، عیســی)ع( را بعد از محاکمه توسط رومیان و یهودیان در حالی‌ 
که صلیب خود را حمل می کرد به گلگتا بردند؛ مسیری را که طی کردند 
به صورت ســنتی »راه اندوه« می نامند، بعدها اصطلاح »صلیب حمل 
کردن« کم کم وارد ادبیات جهان شد؛ عبارتی که معنای حمل کردن ظلم 
و تنهایی در عین غربت را تداعی می کرد. واکر چندی پیش نیز با انتشار 
مطلبی در صفحۀ شــخصی خود پس از آنکه کــودکان غزه مورد هدف 
رژیم صهیونیســتی قرار گرفتند، اقدامات اسرائیل در فلسطین را یادآور 
»دوران آپارتاید« و »برده‌داری« در غرب دانست. نویسنده رمان »رنگ 
ارغوانی« بارها به حمایت از مردم فلسطین پرداخته و نام او کنار هزاران 
نویسنده و شــاعر از سراسر جهان سال گذشتهف ذیل بیانیه‌ای آمد که 
تمامی جشنواره ها و جایزه های ادبی مرتبط با رژیم صهیونیستی را تحریم 
کردند؛ بیانیه‌ای که بازتاب‌ بسیاری در عرصۀ بین‌المللی داشت و سبب 
شد، پدیدآورندگان از کشورها و با زبان ها و آیین های مختلف به حمایت 

از آن برخیزند.

دیدگاه: یادداشت سینمایی

شوخی را می‌دانید. فکر می کنم هنوز هم می‌دانید!
به گزارش مهر، برندن کار، رئیس کمیســیون ارتباطات فدرال که 
اوایل پنج شنبه تهدید کرده بود علیه ای بی سی اقدام خواهد کرد پس از 
افشای تصمیم دیزنی با انتشار بیانیه‌ای »از نکس‌استار به خاطر انجام 
کار درســت« تشکر کرد و افزود: پخش کنندگان محلی وظیفه دارند 
به منافع عمومی خدمت کنند. اگرچه این ممکن است یک تصمیم 
بی سابقه باشد اما برای پخش کنندگان مهم است که برنامه های دیزنی 
که تشخیص می‌دهند از جامعه دور هستند را کنار بزنند. نکس‌استار 
در تلاش است تا یکی دیگر از مالکان بزرگ ایستگاه های تلویزیونی، 
یعنی شــرکت تگنا، را با قیمت ۶.۲ میلیــارد دلار بخرد. این معامله 
نیاز به تأیید کمیســیون ارتباطات فدرال )FCC( دارد. ســخنگوی 
این شــرکت از اظهار نظر درباره اینکه آیا این اخراج ربطی به معامله 

درحال انجام داشته یا خیر خودداری کرد.
نکس‌اســتار، مالک یا گرداننده ۳۲ ایســتگاه مختلف ای بی سی 
است و در بازارهایی از جمله نیواورلئان، سالت لیک سیتی و نشویل 
قوی است. با حذف این برنامه، رتبه بندی این شبکه کاهش می یابد 
و ای بی سی برای توجیه قیمت های فعلی برنامه برای تبلیغ کنندگان با 

مشکل مواجه خواهد شد. ای بی سی سال ۲۰۲۴ تقریباًً ۷۶.۶ میلیون 
دلار از طریق تبلیغات »جیمی کیمل لایو« درآمد کسب کرد.

طرفداران آزادی بیان، برکناری کیمل را نگران کننده دانســتند. 
کریســتوفر انــدرز، مدیر بخش دموکراســی و فنــاوری اتحادیه 
آزادی هــای مدنی آمریــکا در بیانیــه‌ای گفــت: »جیمی کیمل 
جدیدترین هدف طرح غیرقانونی دولت ترامپ برای ساکت کردن 
منتقــدان و کنترل آنچه مردم آمریکا تماشــا می کنند و می خوانند، 
است. ای بی سی و بزرگ ترین مالک ایستگاه های وابسته به آن، با 
ترس از تهدیدها، با تعلیق نامحدود کیمل و لغو برنامه دقیقاًً همان 
چیزی که رئیس FCC ترامپ می خواســت را به او دادند. این فراتر 

از مک کارتیسم است«.
تصمیم دیزنی برای کنار گذاشتن کیمل از برنامه شبانه‌اش نشان 
می‌دهد، شــرکت های رسانه‌ای ســنتی در دورانی که کاخ سفید و 
کمیســیون ارتباطات فدرال با اظهارنظرها و واکنش های قانونی به 
گزارش های فردی حمله می کنند، چقدر وحشت‌زده شده‌اند. همه 
اینها پس از آن است که ترامپ در ماه های اخیر از هر دو شبکه خبری 
ای بی سی و CBS به دلیل نوع ویرایش مصاحبه با کامالا هریس در 
برنامه »۶۰ دقیقه« شکایت کرد. در هر دو مورد، شرکت ها موافقت 
کردند با وجود بی‌اســاس دانســتن این پرونده ها توسط کارشناسان 

غرامت چند میلیون دلاری بپردازند.
در دهه های پیش، مجریان برنامه های آخر شــب تفســیرهای 
خود را عموما ســنجیده تر منعکــس می کردند اما در ســال های 
اخیر که صحبت های داغ و طنز سیاســی موجــب جهت‌دهی و 
رتبه بندی در رسانه های اجتماعی شده این روند تغییر کرده است. 
به تازگی »برنامه آخر شب« استیون کولبر در CBS که پربیننده ترین 
برنامه های آخر شــب تلویزیــون بود و اظهارنظــر درباره آخرین 
عناوین خبری به‌ویژه ترامپ را دنبال می کرد هم با همین مشــکل 
مواجه شــد و پارامونت اعلام کرد این برنامه در ماه مه لغو می شود. 
درحالی  که این شرکت به رکود تبلیغاتی اشاره کرد این احتمال وجود 
دارد که دیوید الیســون، رئیس جدیــد پارامونت، قصد دارد پایگاه 
محافظه کارتری را پوشش دهد. در همین حال ترامپ از لغو برنامه 
کیمل، ابراز خوشــحالی کرد و نوشت: »خبر خوب برای آمریکا: 
برنامه جیمی کیمل که با مشکل بیننده برخورد کرده بود، لغو شد. 
به ای بی ســی تبریک می‌گویم که بالأخره شهامت این کار را نشان 
داد. کیمل هیچ استعدادی ندارد و آمار تماشاگرانش حتی از برنامه 
کولبر هم بدتر بود، اگر چنین چیزی ممکن باشد. این باعث می شود 
که جیمی ]فالن[ و ست ]مایرز[، دو بازنده دیگر، در شبکه اخبار 
جعلی ان بی ســی باقی بمانند. آمار بینندگان آنها هم وحشــتناک 
اســت. ان بی سی وارد عمل شو«! وی پس از حذف برنامه استیون 

کولبر گفته بود: منتظر حذف بقیه هستم!

مهرزاد دانش

منتقد سینما

جی. ام. جی. لو کلزیوسالی رونیعبدالرزاق گورناآنی ارنو
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همخوانی دارد که بر »فشار اقتصادی حداکثری« علیه تهران 
تأکید دارد. در واقع این سیاست نه تنها ایران را هدف می گیرد 
بلکه هند را وادار به انتخاب میان روابط استراتژیک با آمریکا 
و منافع اقتصادی در ایران کرده و تنش های تجاری دو کشــور 

را هم تشدید می کند.
بندر چابهار، واقع در خلیــج عمان و ۱۷۰ کیلومتری بندر 
گوادر پاکستان، می توانست به عنوان دروازه‌ای برای صادرات 
ایران به هند، افغانستان و آسیای مرکزی عمل کند و بخشی از 
کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب  باشد. مسیری که 
زمان حمل کالا از هند به اروپا را از ۴۵ روز به ۲۵ روز کاهش 
می‌دهد. از زمان مدیریت هندی ها، بندر بیش از ۸ میلیون تن 
کالا جابه جا کرده و ظرفیت آن افزایش قابل توجهی یافته بود.

اکنون خروج احتمالی هند، توســعه این بنــدر را متوقف 
می کنــد، ســرمایه گذاری های خارجی را کاهــش می‌دهد و 
درآمدهای گمرکی و ترانزیتی ایران را کم می کند. این سیاست 
اقتصاد ایران را بیشــتر به سمت تجارت غیررسمی و دور زدن 
تحریم ها ســوق می‌دهد که هزینه های بالاتر و ریســک های 
بیشــتر را به دنبال دارد. هند اعلام کرده کــه تمام گام ها برای 
حفاظت از منافع ملی را برمی‌دارد اما این معافیت لغو شــده، 
ایران را در انزوای عمیق تری قرار می‌دهد و روابط تهران-دهلی 

را هم تحت فشار می گذارد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

»حلقه نیــاوران«، »مکتــب نیــاوران«، »جوخه مرگ 
کارگران«، »اتاق فکر سرمایه‌داران«، »پاتوق نیاورانی ها« و 
مانند اینها تنها بخشــی از برچسب‌های توهین‌آمیزی است 
که برخی از بازماندگان حزب توده و منتقدان به اقتصاددانان 
مدافــع اقتصــاد آزاد نســبت می‌دهند. این اتهامــات ناروا 
معمولًاً از ســوی افرادی مطرح می‌شود که یا با علم اقتصاد 

آشــنایی کافی ندارند یــا به دلایل 
سیاســت‌های  بــا  ایدئولوژیــک 
اقتصاد آزاد مخالف‌اند. از نظر این 
افراد، گروهی از اقتصاددانان ایرانی 
که به سیاســت های بازار آزاد باور 
دارند، هســته اصلی بــه ‌اصطلاح 
»مکتــب نیــاوران« یــا »حلقــه 

نیاوران« را تشکیل می‌دهند. 
یوســفعلی  مشــخص،  به طور 
اباذری، استاد چپ گرای دانشکده 
تهران،  جامعه شناســی دانشــگاه 
طبیبیان،  محمــد  ماننــد  افرادی 
مســعود نیلی، علینقی مشایخی و 
مســعود روغنی‌زنجانی را اعضای 
اباذری حتی  می‌دانــد.  این حلقه 
موســی غنی‌نژاد را نیــز جزو این 
گروه معرفی کرده است، در حالی 

که دکتر غنی نژاد هیچ گاه در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت یا تدریس نداشــته اســت. 
اباذری معتقد اســت که این افــراد در دو دهه ابتدایی پس از 
انقلاب ۱۳۵۷ با حضور در سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت 
تدوین برنامه های اول تا سوم توسعه کشور را بر عهده داشتند 
و سیاســت های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را برای 
اقتصاد ایران پیشنهاد کردند. این گروه همچنین چندین نهاد 
آموزشــی و دانشــگاهی را با هدف تربیت نیروهای اجرایی 
و فکــری معتقد به اصــول اقتصاد بــازار آزاد در حوزه های 
مدیریت و اقتصاد تأســیس کردند. نام »مکتب نیاوران« از 
یکی از این نهادها، یعنی مؤسســه عالی آموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه‌ریزی، که به طور غیررســمی به »مؤسســه 
نیاوران« شهرت دارد، گرفته شده است. اما چرا نام مؤسسه 
عالــی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بار دیگر در 

کانون توجه قرار گرفته است؟ 
 اخیــراًً فیلمــی آشــوبناک و غیرواقعی در شــبکه‌های 
اجتماعی منتشر شــده که »حلقه نیاوران« را به‌عنوان اتاق 
فکر مخفی اقتصــاد ایران معرفی می کند. این ادعا در حالی 
مطرح شــده که بیش از ۱۰ ســال از آخرین حضور مسعود 

نیلی در دولت و بیش از ۳۰ ســال از آخرین فعالیت مسعود 
روغنی‌زنجانی و محمد طبیبیان در مناصب دولتی می گذرد. 
همچنین موسی غنی‌نژاد هیچ گاه سمتی در دولت نداشته 
و علینقی مشــایخی نیز جز فعالیت دانشگاهی، هیچ نقش 
دولتی نداشته است. نسبت های ناروا به اقتصاددانان مدافع 
اقتصاد آزاد مانند آنچــه با عنوان »حلقه نیاوران« یا عناوین 
مشــابه مطرح می شود، ریشه در عوامل متعددی دارد که در 
بســتر تاریخی، سیاســی و اجتماعی ایران شکل گرفته‌اند. 
یکــی از دلایل اصلی، تقابل ایدئولوژیک میان چپ گرایان و 

طرفداران اقتصاد بازار آزاد است. 

پــس از انــقلاب ۱۳۵۷ گفتمان چپ گرایانــه، که متأثر 
از ایدئولوژی های سوسیالیســتی و ضدســرمایه‌داری بود، 
در بخش هایی از جامعه و نخبگان سیاســی ریشــه دواند. 
اقتصاددانانی مانند محمد طبیبیان، مســعود نیلی و موسی 
غنی نژاد، که از سیاســت‌های بازار آزاد و خصوصی ســازی 
حمایــت می کردند، به دلیل تعارض با ایــن گفتمان، هدف 
انتقادات شــدید قرار گرفتند. چپ گرایان این سیاســت ها 
را عامــل نابرابری، فقر و وابســتگی به غرب می‌دانســتند 
و اقتصاددانــان مدافــع بــازار آزاد را به‌عنــوان نمایندگان 
سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی مورد حمله قرار می‌دادند. 
این تقابل، به‌ویژه در دهه های ۶۰ و ۷۰ که فضای سیاسی 
ایران به شــدت دوقطبی بود، به خلق برچســب‌هایی مانند 
»جوخه مرگ کارگران« یا »اتاق فکر ســرمایه‌داران« منجر 
شــد. دلیل دیگر، ســوءتفاهم و برداشــت نادرست از علم 
اقتصاد در میان برخی منتقدان اســت. بسیاری از منتقدان، 
به‌ویژه در طیف های چپ گرا یا پوپولیســت، سیاســت های 
تعدیل ســاختاری و خصوصی‌سازی را بدون در نظر گرفتن 
پیچیدگی هــای اقتصاد ایــران و محدودیت‌های موجود در 
آن زمان به عنــوان خیانت یا توطئه علیه منافع ملی تفســیر 

کردند. این سیاســت ها در شرایطی اجرا شــدند که ایران با 
چالش هایــی مانند پیامدهای جنگ، تحریم‌های بین‌المللی 
و اقتصاد متمرکز دولتی، دست‌وپنجه نرم می کرد. منتقدان، 
به جای نقد علمی و مبتنی بر شــواهد، به حملات شخصی 
و برچســب‌زنی روی آوردند و اقتصاددانانــی مانند نیلی و 
طبیبیان را مســئول مشــکلات اقتصادی معرفی کردند، در 
حالی که این افراد اغلب نقش مشورتی داشتند و تصمیم گیر 
نهایی نبودند. عامل ســوم، نقش نهادهایی مانند مؤسســه 
عالــی آموزش و پژوهش مدیریــت و برنامه‌ریزی در تربیت 

نیروهای متخصص است.
بــا تلاش  ایــن مؤسســه، که 
اقتصاددانانــی ماننــد طبیبیــان، 
مشــایخی و نیلی تقویت شــد، به 
مرکزی بــرای آمــوزش اقتصاد و 
مدیریت مبتنی بــر اصول علمی و 
بازار آزاد تبدیل شــد. این موضوع 
برای برخی گروه های سیاســی که 
به اقتصاد دولتی یا ایدئولوژی محور 
باور داشــتند، تهدید تلقی شد. در 
نتیجه این مؤسســه و افراد مرتبط 
با آن به عنــوان »اتاق فکر مخفی« 
مورد  نیاورانی هــا«  »پاتــوق  یــا 
انتقــاد قرار گرفتنــد، در حالی که 
عمدتاًً  مؤسســه  این  فعالیت های 
شــفاف و در راســتای آموزش و 
پژوهش بود. عامل چهارم، فضای 
سیاســی و رســانه‌ای ایران است 
که مستعد شــایعه پراکنی و تئوری‌های توطئه است. انتشار 
فیلم ها و محتواهای اخیر در شبکه های اجتماعی که »حلقه 
نیاوران« را به عنوان اتاق فکر مخفی معرفی می کنند، نمونه‌ای 
از این فضاســت. ایــن روایت ها بــا بزرگ نمایی و تحریف 
واقعیت، به‌ویژه در نبود گفت‌وگوی علمی و شفاف، به‌راحتی 
در میان افکار عمومی جا می‌افتند. این در حالی اســت که 
بســیاری از اقتصاددانان مورد اشاره سال‌هاست در مناصب 
دولتی حضــور ندارند و نقش آنها در سیاســت گذاری های 
اخیر ناچیز یا صفر بوده است. در نهایت، فقدان گفت‌وگوی 
سازنده و علمی در فضای عمومی ایران به این مشکل دامن 
زده اســت. به‌ جای نقد دقیق و مبتنی بر استدلال، بسیاری 
از انتقــادات به اقتصاددانان به صورت حملات شــخصی یا 
اتهامات غیرمســتند مطرح می‌شــود. ایــن رویکرد اگرچه 
به تخریب وجهــه افرادی مانند غنی‌نــژاد، نیلی یا طبیبیان 
منجر نشــده اما مانع شــکل گیری بحث‌های علمی درباره 
سیاســت های اقتصادی شده اســت. در نتیجه نسبت های 
ناروا به دانشــمندان اقتصاد بیش از آنکه ریشــه در واقعیت 
داشــته باشد، محصول فضای دوقطبی، سوءتفاهم و فقدان 

گفت‌وگوی مبتنی بر عقلانیت است.

امیدی به ترمیم رابطه ایران و آمریکا نبود اما فکر نمی کردیم 
زمانی ممکن اســت رابطه آمریکا و هند به هم بخورد و در این 
میان حلقه تحریم ایران تنگ تر شود. اما ماجرا چیست؟ وزارت 
امور خارجه آمریکا اخیرا اعلام کرده که معافیت‌ تحریمی صادر 
شده برای هند در سال ۲۰۱۸ برای فعالیت در بندر چابهار ایران 
با هدف اعمال »فشــار حداکثری« علیه ایران لغو شده است. 

معنی این سیاست چیست و چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟
معافیت تحریمی هند در ســال ۲۰۱۸ صادر شــد تا هند و 
دیگر کشــورها بتوانند بدون ترس از تحریم های ثانویه آمریکا 
در توسعه بندر چابهار و خطوط ریلی مرتبط با آن برای کمک 
به بازسازی افغانستان مشارکت کنند. اما اکنون با لغو آن، هر 

فرد یا شرکتی که در عملیات بندر چابهار دخیل باشد، ممکن 
اســت با تحریم های مالی و حقوقی آمریکا روبه‌رو شود. این 
تصمیم مســتقیماًً هند را هدف قرار می‌دهد زیرا شرکت دولتی 
هند از ســال ۲۰۱۸ مدیریت ترمینال شهید بهشتی را بر عهده 
دارد و اخیراًً  قراردادی ۱۰ ســاله با ایران امضا کرده که شامل 
سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیون دلاری و خط اعتباری ۲۵۰ میلیون 
دلاری برای توســعه زیرساخت هاســت. معنی این سیاست 
در چارچوب گســترده تر »فشــار حداکثری« تشدید انزوای 
اقتصادی ایران اســت. دلیل اصلی لغو معافیت، تغییر شرایط 
ژئوپلیتیک اســت: در ســال ۲۰۱۸ معافیت بــه دلیل اهمیت 
چابهار برای دولت منتخب افغانستان توجیه می شد اما پس از 
سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان، واشنگتن معتقد 
است این بندر دیگر به جای کمک به بازسازی به ایران خطوط 
تجاری جدیدی می‌دهد و درآمدهای تحریم گریز ایجاد می کند. 
علاوه بر این، این اقدام با دستور اجرایی ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ 

چه کسانی دشمن مؤسسه نیاوران هستند؟

حمله به فکر

چابهار در منگنهچابهار در منگنه
آمریکا چرا معافیت تحریمی هند را لغو کرد؟

بازارهای مالی و کالایی در هفته گذشته با روندی پرنوسان 
همراه بودند. بورس تهران پس از آنکه شــاخص کل تا سطح 
دو میلیون و 696 هزارواحدی پیشــروی کرد، بار دیگر تحت 
فشــار عرضه عقب نشســت و حتی کانال دو میلیون و 600 
هزارواحدی را نیز از دســت داد؛ موضوعی که ریشه در نبود 
محرک های بنیادین و تداوم ریسک های سیستماتیک اقتصاد 
کلان دارد. معــاملات بورس تهــران در دو روز ابتدایی هفته 
گذشته با رشد شاخص های سهامی پیگیری شد. در معاملات 
روز دوشــنبه، شاخص کل بورس در معاملات صبحگاهی تا 
سطح دو میلیون و 696 هزارواحدی پیشروی کرد و پس از آن 
با عقب نشینی از قله روزانه همراه شد؛ به گونه‌ای که در پایان 
بازار آن روز، نماگر اصلی بازار سهام کل مسیری که پیموده بود 
را به عقب بازگشــت. از همان روز مشخص بود که بازار روز 
سه شنبه نزولی خواهد بود و همین سناریو نیز رنگ واقعیت به 
خود گرفت و در روز سه شنبه، شاخص با افت 1/76 درصدی 
همراه شد. در آخرین روز هفته هم شاخص کل با افت 1/44 
درصدی همراه شد تا روند نزولی شاخص کل ادامه‌دار باشد. 
شــاخص کل بورس تهران که در معاملات هشتم شهریورماه 
کــف دو میلیون و 395 هزارواحــدی را لمس کرده بود؛ طی 
روزهای بعد با اتکا به ارزندگی نسبی سهام توانست، بخشی از 
افت های پیشین را جبران کند. این روند صعودی تا معاملات 
روز دوشــنبه این هفته ادامه یافت و نماگر اصلی بازار سرمایه 
را به ســطح دو میلیون و 696 هزار واحد رساند. با این  حال 
رشــد اخیر بیش از آنکه نشــانه‌ای از آغاز یک مســیر پایدار 
باشد، بازتاب واکنش طبیعی بازار به کاهش های قبلی ارزیابی 
می شود. در روزهای اخیر بار دیگر فشار عرضه بر تقاضا غلبه 
کرده و شاخص کل ضمن عقب نشــینی، کانال دو میلیون و 
600 هزارواحدی را نیز از دســت داده است. بررسی ها نشان 
می‌دهد، مهم ترین دلیل این بازگشــت به مسیر نزولی، فقدان 
محرک های بنیادین در بازار سهام است. درحالی‌ که ارزندگی 
قیمت ها توانست در مقطع کوتاهی زمینه ساز رشد شود؛ نبود 
عوامل اقتصادی تازه که بتواند پشــتوانه ادامه صعود را فراهم 
آورد، موجب شد جریان معاملات دوباره تحت تاثیر احتیاط 
ســرمایه گذاران قرار گیرد. کارشناســان معتقدند در شرایطی 
که چشم‌انداز متغیرهایی چون نرخ ارز، سیاست های مالی و 
بودجه‌ای دولت و سطح نرخ بهره همچنان مبهم است، بازار 
ســهام توان حرکت در یک روند باثبات را نخواهد داشــت. 
از همیــن‌رو نوســانات اخیر را باید واکنش هــای مقطعی به 
ارزندگی نسبی یا فشــار فروش دانست و نباید آن را آغاز یک 
رونــد صعودی جدید تلقی کرد. به نظر می‌رســد تا زمانی که 
موتورهای بنیادی رشــد بازار روشــن نشــوند، شاخص کل 
همچنان در معرض رفــت و برگشــت های کوتاه مدت باقی 
خواهد ماند. بورس تهران در دو سال اخیر نتوانسته در قامت 
بازاری کارآمد برای ســرمایه گذاران ظاهر شود. اقتصاد ایران 
طی دو ســال اخیر در فضایی از عــدم قطعیت مزمن حرکت 
کرده اســت. سیاست های کلان اقتصادی از نرخ ارز گرفته تا 
بودجه دولت، چشم‌انداز روشــنی ندارند و فعالان اقتصادی 
نمی توانند بر اســاس داده های باثبات تصمیم گیری کنند. این 
بی ثباتی ساختاری موجب شــده، اعتماد به سودآوری پایدار 
شرکت ها تضعیف شود و در نتیجه، جذابیت بورس در مقایسه 
با ســایر بازارها کاهش یابد. افزون بر این، تحولات سیاست 
خارجی و چشم‌انداز نامشخص روابط بین‌المللی نیز بر شدت 
این ریسک ها افزوده است. هر خبر یا سیگنال مثبت و منفی 
در حوزه دیپلماســی به ســرعت بر انتظارات ســرمایه گذاران 
اثر می گذارد و نوســانات کوتاه مدت را رقم می‌زند؛ اما چون 
این تحولات بــه چارچوب پایدار و قطعی نمی‌رســند؛ توان 
شــکل‌دهی به یک روند صعــودی بلندمــدت را ندارند. به 
بیان دیگر، بازار ســهام در دو ســال اخیر بیش از آنکه اسیر 
ضعف های درونی باشد، قربانی فضای پرابهام کلان اقتصادی 
و سیاسی بوده است. همین شرایط سبب شده سرمایه گذاران، 
بورس را بازاری پرریسک تر از سایر گزینه ها بدانند و بخشی 

از نقدینگی خود را به سمت دارایی های امن تر منتقل کنند.

 پس رفتن با جمع
هفته پر افت وخیز در بورس تهران چگونه رقم خورد؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: لبوبو؛ این عروسک که اولین بار در سال ۲۰۱۵ 
توســط کاســینگ لونگ هنرمند هنگ کنگی خلق شد ابتدا در 
چین سپس شرق آسیا و اروپا فراگیر شد. اما ورود چندماهه‌اش 
به بازار ایران، موجی به راه انداخت که ابعاد آن به مراتب بزرگ تر 
از یک ســرگرمی ســاده بود. در عرض چند مــاه بیش از یک 
میلیون نســخه لبوبو در ایران به فروش رفت و مجموع هزینه‌ای 
که ایرانی ها صرف این عروســک کردنــد از ۸۰۰ میلیارد تومان 
فراتر رفت. گرایش به لبوبو از اردیبهشت ماه آغاز شد، زمانی که 
تصاویر این عروســک با دندان های تیز و چشم های درشت در 
شبکه های اجتماعی دست به‌دست می شــد. قیمت‌ آن در بازار 
ایران بین ۷۲۰ هزار تا یک‌ونیــم میلیون تومان متغیر بود و حتی 
مدل های تقلبی آن با قیمت های بالاتری عرضه می شــدند. در 
حالی که نسخه های اصلی در وب سایت های خارجی گاه چندین 
برابر گران تر هستند اما تب و تاب خرید در ایران به‌قدری بود که 
افراد برای نمایش آن در فضای مجازی، سر از پا نمی شناختند. 
حضور سلبریتی ها و اینفلوئنسرها، عرضه محدود و بسته بندی 
»شانســی« که خریدار نمی‌داند، کدام مــدل را دریافت خواهد 
کــرد، هیجان و حــس »کالای کمیــاب« را در ذهن مخاطب 
تقویت می کرد. نگاه اقتصاددانان و فعالان صنعت اسباب بازی 
بــه این پدیده متفاوت بود. علی هاشــمی، کارشــناس صنعت 
اسباب بازی، لبوبو را محصولی »موفق و بی ضرر در بازاریابی« 

توصیف می کند و معتقد است که استفاده هوشمندانه از تبلیغات 
مجازی و جهانی می تواند، الگویی برای ارتقای صنعت داخلی 
باشــد. او بر این باور است که به جای نگرانی صرف درباره نفوذ 
فرهنگی یا خروج ارز باید از استراتژی های بازاریابی بهره گرفت 
و با کنترل واردات، فرصت های اقتصادی ایجاد کرد. در مقابل 
محمدعلی رئیس‌دانا، کارشــناس فرهنگــی، این موج را نتیجه 
نفــوذ فرهنگی– اقتصادی می‌داند و هشــدار می‌دهد که پذیرش 
چشم بســته ترندهای خارجی، ســبک زندگی مصرف گرایانه را 

ترویج می کند و تولید داخلی را کنار می‌زند.

ریشه های جهانی یک ترند
برای فهم چرایی محبوبیت لبوبو در ایران باید به روند جهانی 
این برند نگاهی انداخت. شرکت چینی  Pop Mart از سال ۲۰۱۶ 
با معرفی سری »هیولاها« و شخصیت لبوبو، بازار اسباب بازی 
بزرگسالان و کلکسیونرها را هدف گرفت. گزارش های آماری 
ســال ۲۰۲۵ نشــان می‌دهد که فقــط در نیمه اول این ســال، 
مجموعه »هیولاها« بیش از ۶۷۷ میلیون دلار درآمد داشــته 
است؛ رقمی که از کل درآمد این مجموعه در سال ۲۰۲۴ فراتر 
 Pop نیز به نقل از مدیرعامل Entrepreneur می‌رود. روزنامه
Mart نوشت که فروش لبوبو در نیمه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۶۷۰ 

میلیون دلار بوده و تا پایان سال می تواند به بیش از یک میلیارد 

دلار برسد؛ افزایشی ۶۸۸ درصدی نسبت به سال گذشته. این 
رشــد انفجاری، لبوبو را جلوتر از برندهــای قدیمی تری مانند 
 Pop Mart باربی و هات‌ویل قرار داده اســت. استراتژی موفق
بر چند محور اســتوار است: عرضه محدود و زمان بندی شده، 
بســته بندی Blind Box یا »شانســی« که حس کنجکاوی و 
جمع آوری را تحریک می کند، همکاری با طراحان و برندهای 
مــد و تکیه بــر شــبکه های اجتماعی. همچنیــن قیمت این 
محصولات در بازار جهانی از ۲۰ تا ۹۰۰ دلار متغیر است؛ یعنی 
بخشی از سود شرکت از فروش مدل های لوکس و نسخه‌های 
خاصی به دست می آید که مخاطبان برای داشتن‌شان حاضرند 
مبالغ زیادی بپردازند. این ترکیب هوشــمندانه، لبوبو را از یک 

عروسک ساده به پدیده‌ای جهانی تبدیل کرده است.

چرا لبوبو در ایران محبوب شد؟
افزایــش تقاضا برای لبوبو در ایران تنها ناشــی از جذابیت 
ظاهری آن نبود. چشم‌وهم چشــمی در فضای مجازی، رقابت 
برای به‌روز بودن و کسب »لایک« و تبلیغات گسترده صفحات 
اینستاگرامی باعث شد بسیاری از نوجوانان و حتی بزرگسالان 

محیط زیست

 عروسک زشت لبوبو
چگونه به یک ترند پرهزینه در ایران تبدیل شد؟

تب لبوبو

اصفهان، این کلان شــهر که زمانی به‌واسطه آب فراوان زاینده‌رود 
و شــبکه ســنتی قنوات رونق می گرفت، اکنون در مواجهه با بحرانی 
خاموش اســت که زیر پــای آن را خالی می کند. پدیده فرونشســت 
زمین که هم نتیجه‌ دهه ها برداشت بی‌رویه از سفره های آب زیرزمینی 
و سدســازی های غیراصولی اســت و هم محصول تغییرات اقلیمی 
و خشکســالی های پی‌درپــی. اهمیت زاینده‌رود فقــط به‌عنوان یک 
رودخانه شــهری نیست؛ این رودخانه ســفره های زیرزمینی حاشیه 
دشــت اصفهان را تغذیه و از نشست خاک جلوگیری می کرد. اما طی 
دهه های اخیر به‌دلیل کاهــش بارندگی و افزایش دما و البته مدیریت 
نادرست منابع آب، زاینده‌رود چندین بار خشک شده است.  طبق آمار 
رسمی، نرخ فرونشست در بســیاری از مناطق ایران 5 تا 10 برابر حد 
بحرانی جهانی است. در اصفهان میزان فرونشست از ۱۵ سانتی متر در 
ســال نیز فراتر می‌رود. این میزان دو تا سه برابر حد مجاز برای مناطق 
مســکونی است و برای شــهری پرجمعیت مانند اصفهان پیامدهای 
فاجعه بــار دارد. علی بیت‌اللهی، مدیر مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی اعلام کرده که ایران چهارمین کشــور جهان از نظر نرخ 
فرونشست اســت و خطر این پدیده در اصفهان بسیار بیشتر از سایر 
شهرهاست. این گزارش یادآور می شود که »سازمان زمین شناسی ایران 
در ســال ۲۰۲۱ اعلام کرد از ۶۰۹ دشت کشور حدود ۵۰۰ دشت درگیر 
فرونشست هستند و در اصفهان، فرونشست به داخل شهر نفوذ کرده 
اســت«. در همان مقاله به ویدیویی اشاره شده که در جنوب اصفهان 
حفره هایی با عمق ۱۲ متر را نشــان می‌دهــد؛ این حفره‌ها در نزدیکی 
خط آهن اصفهان- شیراز قرار دارند و تهدیدی برای قطارهای عبوری 

محسوب می شوند.

تخلیه مدارس و ترک خوردن ابنیه
فرونشســت تنها یک پدیده زمین شناســی نیســت؛ آثار اجتماعی 
و فرهنگی آن نیز قابل توجه اســت. اســتاندار اصفهان بــه خبرگزاری 
ایســنا گفته است که »بیش از ۱۰۰ مدرســه در سال گذشته به‌دلیل خطر 
فرونشســت تخلیه و تعطیل شــده‌اند«. این تخلیه ها نشــان می‌دهد که 
فرونشست از دشت های کشاورزی گذشته و اکنون به مناطق مسکونی، 
مدارس و زیرساخت های عمومی رسیده است. عمق فاجعه وقتی آشکار 
می شــود که به بناهای تاریخی نگاه می کنیم. در ستون های سی‌وسه پل و 
پل خواجو، ترک هایی مشاهده می شود که نتیجه فرونشست نامتقارن زیر 

پایه های پل است. تصاویر منتشرشده، نشان می‌دهد این ترک ها در امتداد 
درزهای آجری و سنگی قرار دارند و در صورت بی توجهی، احتمال جدا 

شدن بخش هایی از پل وجود دارد.

علت ها؛ مدیریت ناکارآمد و برداشت بی‌رویه
بحران فعلی حاصل مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انســانی است. 
کاهش بارندگی و افزایش دمای میانگین که ناشــی از تغییر اقلیم است 
در همه ایران مشــاهده می شــود؛ اما ســهم مدیریت غلط منابع آب، 
سدسازی های متعدد و سیاســت های توسعه‌ای بی پشتوانه کم نیست. 
مطابق پژوهش‌های رسمی، ایران طی پنج دهه حدود ۷۰ درصد از ذخایر 
آب زیرزمینی خود را برداشــت کرده و وزارت نیرو سالانه حداقل پنج 
میلیارد متر مکعب بیش از recharge سفره‌ها آب برداشت می کند. این 
برداشت بی‌رویه باعث می شود که لایه های خاک متراکم شوند و دیگر 
خاصیت ارتجاعی خود را از دســت بدهند. در واقع فرونشست عمدتا 
یک پدیده انسان ساخت است: برداشت بی ضابطه آب، حفر ده ها هزار 
چاه غیرمجاز و توسعه باغات و صنایع آب بر در بالادست. در بالادست 
سد زاینده‌رود طی دهه های اخیر باغات هلو، بادام و ویلاهای تفریحی 
به  شدت گسترش یافته‌اند. چاه های عمیق برای آبیاری این باغ ها، آب 
ســطحی را می بلعند و حقابه پایین‌دســت را کاهش می‌دهند. بسیاری 
از شهرهای کوچک در بالادســت و پایین‌دست از جمله شاهین شهر، 
فلاورجان و برخوار هر یک صدها حلقه چاه دارند که فشار مضاعفی بر 
سفره ها وارد می کنند. دولت نیز با احداث صنایع فولاد و پالایشگاه های 
بــزرگ در مجاورت اصفهان عملًاً مصرف آب صنعتــی را افزایش داده 
است. سهم کشــاورزی از مصرف آب کشور بیش از ۹۰ درصد است و 
الگوی کشت در استان اصفهان عمدتا متکی بر محصولات آب بر مانند 
برنج و سیب‌زمینی بوده است. نتیجه این وضعیت همان است که امروز 

می بینیم: تخریب سفره‌ها و نشست زمین.

پیامدها؛ مهاجرت، ناامنی و تهدید میراث فرهنگی
خشــک شدن زاینده‌رود و فرونشســت متر به متر زمین فقط یک 
بحران زیست محیطی نیست؛ پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی 
و حتی امنیتی دارد. خشکســالی و کمبود آب موجب شــده است که 
برخی کشاورزان از روستاها به شــهرها کوچ کنند و »به‌دلیل خشک 
شــدن زاینده‌رود در اصفهان، کمبود آب باعث محدودیت های آبی در 
شــهرهای بزرگ از جمله اصفهان و شیراز شــده و حدود ۲۸ میلیون 
ایرانی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند«. این مهاجرت در اســتان اصفهان به 
دو شکل دیده می شود: مهاجرت داخلی به سمت شهرهای برخوردار 
)تهران، مشــهد، شــیراز( و مهاجرت خارجی به استان های شمالی و 

کشــورهای همســایه. کاهش جمعیت جوان در روستاها، نیروی کار 
کشــاورزی را کاهش داده و تولید غذایی منطقــه را تهدید می کند. در 
حوزه میراث فرهنگی، فرونشست تهدیدی مستقیم است. بسیاری از 
آثار تاریخی اصفهان- از جمله سی‌وسه پل، پل خواجو، مسجد جامع 
و مدرسه چهارباغ- روی رســوبات ریزدانه و رسوبات آبرفتی ساخته 
شده‌اند. نشست ناهمگون در این رسوبات، باعث ایجاد ترک در دیوارها 
و ستون ها می شــود و بناهایی که صدها سال مقاومت کرده‌اند در چند 
سال گذشته آســیب دیده‌اند. به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، اگر 
روند فعلی ادامه یابد، برخی از این بناها قابل ترمیم نخواهند بود و شهر 

هزاره‌ای اصفهان، بخشی از هویت خود را از دست خواهد داد.

تهدید زیرساخت ها و امنیت شهری
علاوه بر بناهای تاریخی، فرونشست خطر بزرگی برای زیرساخت های 
مدرن دارد. خطوط لوله گاز و نفت، خطوط مترو، بزرگراه ها و فرودگاه ها 
همه در معرض ترک و شکســتگی هســتند. در ســال ۱۴۰۲ فروریزش 
ناگهانی بخشی از خیابان هشت بهشت، باعث سقوط یک تیر چراغ برق 
به داخل گودال شــد. چنین فروچاله هایــی در صورت وقوع زیر خطوط 
انتقال گاز یا نزدیکی برج های مســکونی می توانند، فاجعه‌ای انسانی رقم 
بزنند. همچنین بیش از ۸ میلیون واحد مســکونی در ایران در پهنه های 
فرونشســت قرار دارند و این پدیده، جان میلیون ها نفر را تهدید می کند. 
در اصفهــان، آمار دقیق تری وجود ندارد اما با توجه به توســعه شــهر و 
جمعیت  2/5 میلیونی آن، بخش بزرگی از شــهر روی پهنه فرونشستی 
قرار دارد. فرونشســت زمین در اصفهان به مرحله‌ای رســیده که دیگر با 
بیانیه ها و وعده ها نمی توان مقابله کرد و نیازمند اقدامات فوری بلندمدت 
اســت. احیای جریان دائمی زاینده‌رود و تأمین حقابه های کشاورزی و 
زیســت محیطی اهمیت زیــادی دارد زیرا جریان رودخانه، ســفره های 
زیرزمینی را تغذیه و از فشردگی خاک جلوگیری می کند. اصلاح الگوی 
کشــت و اســتفاده از روش های نوین آبیاری نیز ضروری اســت چراکه 
کشــاورزی، بزرگ ترین مصرف کننده آب اســتان است و بدون مدیریت 
مصرف، فرونشســت گســترش می یابد. کنترل و مسدود کردن چاه های 
غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند و تعیین سقف برداشت، نقش مهمی در 
کاهش برداشــت بی‌رویه آب دارند. همچنین بهره گیری از پساب شهری 
بــرای تغذیه مصنوعی آبخوان ها و تزریق آب در زمان ســیلاب می تواند، 
سرعت فرونشست را کاهش دهد. توسعه بی‌رویه صنایع آب بر بدون توجه 
به ظرفیت آبی، منطقه بحران را تشــدید کــرده و نیازمند توقف و ارزیابی 
زیســت محیطی برنامه های صنعتی اســت. در نهایت، همراهی مردم و 
گاهی بخشی و مشارکت فعال در مدیریت مصرف  کشــاورزان از طریق آ

آب، از ارکان موفقیت در کاهش آثار فرونشست محسوب می شود.

فرونشست در اصفهان به مرحله تخریب آثار تاریخی و تخلیه اجباری شهر رسیده است

 سی وسه پل ترک خورد سی وسه پل ترک خورد

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

در صف خرید این عروســک بایســتند. خود شکل ظاهری 
لبوبو که ترکیبی از زشــتی و زیبایی است و حس دوگانه »ترس 
و دوســت‌ داشــتن« ایجاد می کند به جذابیــت آن می‌افزاید. 
همچنین بسته بندی شانســی و مدل های متنوع باعث می شود 
خریداران احســاس کنند، وارد بازی‌ای شــده‌اند که نتیجه آن 
پیش بینی ناپذیر است. این همان ترفندی است که در بازی های 
ویدئویی به عنوان »جعبه شانس«‌ )Loot box( شناخته می شود 

و می تواند مصرف کنندگان را به خریدهای تکراری سوق دهد.
کارشناسان روان شناســی نیز نسبت به پیامدهای تربیتی 
این جریان هشــدار داده‌اند. مریم طهرانی‌زاده، روان شناس، 
تأکید می کند که والدین در مواجهه با این ترند باید با کودکان 
گفت‌وگــو کنند، علاقه و احســاس آنها را بشناســند و به 
جای مخالفت یا همراهــی کورکورانه، فرصتی برای تعامل 
گاهانــه فراهم کنند. او همچنیــن بر ضرورت  و انتخــاب آ
تولید اســباب بازی های ایرانی با کیفیت و فرهنگ ساز برای 
شــکل‌دهی به ســبک زندگی و ارزش های کودکان اشــاره 
می کنــد. بدون تولیــدات جذاب داخلی هــر ترند خارجی 

می تواند به ‌سرعت جای خالی را پر کند.

اقتصادِِ ترند و بار روانی آن
مصرف گرایی افسارگسیخته‌ای که لبوبو نماینده آن است، بار 
اقتصادی و روانی سنگینی بر خانواده های ایرانی گذاشته است. 
پرداخــت ۸۰۰ میلیارد تومــان برای یک عروســک وارداتی در 
شرایطی که سطح درآمد خانوارها کاهش یافته، گواهی بر قدرت 
تبلیغات و جذابیت ترندهاســت. برخی خانواده ها برای پاسخ به 
درخواســت فرزندشان مجبور شده‌اند، هزینه های ضروری دیگر 
را قربانی کنند. حضور نسخه های تقلبی نیز مشکل را دو چندان 
کرده اســت؛ محصــولات بی کیفیتی که با قیمــت بالا فروخته 
می شوند و سود آن به جیب دلالان می‌رود. رسانه ها خبر داده‌اند 
که مدل های تقلبی لبوبو تا دو میلیون تومان هم فروخته شده‌اند، 

در حالی که ارزش واقعی آنها بسیار کمتر است.
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